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، 1۷۹۶ی تاریخِ هشتمِ ژوئیهگوته بهبه ایشیلر، در نامه :1گفتار مترجمانپیش

از  او )ویلهلم(»دهد که شرح می را چنین 2مقصد و غایتِ نهاییِ ویلهلم مایستر

معنادار و مشخص قدم درونِ یک حیاتِ واقعی، آلِ تهی و مبهم بهیک ایده

اش را از پردازیآلی این تحولْ قدرتِ ایدهکه درنتیجهگذارد، بدون اینمی

خودش را  گیردویلهلم[ یاد می»]گوید که و درادامه می ،«دست بدهد...

اش را دوباره راه رزهاحدومرزهایی محدود سازد اما درونِ خودِ این حدومبه

، «واقعیتآل بهعبور از ایده»درواقع، «. کند...پیدا میسوی امر نامتناهی به

ین رسیدن باور شیلر اما ابه رسد.آن میباور شیلر، بهاست که ویلهلم، بهچیزی

عنوانِ یک هدف و غایت روی قهرمانِ داستان بهنباید روبه واقعیتآل بهاز ایده

. جلو پیش ببردبایستد و او را به سرِ قهرمانکه باید پشُتبل ،قرار بگیرد

رو  ِپیش ایشدهکه غایتِ مشخص و تعیینبدونِ این مانشکل، قهراینبه

های سال رمانِ طولانیِ واقع هم چنین است؛به .رودمی پیشباشد، بهداشته

هیجان و پیچیده، پردادهای ، با تمام ماجراها و رخ3کارآموزی ویلهلم مایستر

شود و فرایند یادگیری ویلهلم، فرایند ختم نمی معینی پایانِاش، بهپرتنش

زند که پذیرد؛ خودِ ویلهلم فریاد میوقت پایان نمیاش، هیچرشدوپرورش

و درانتها هم « کشند!های دیگری انتظارم را میداند چه آزمونکسی میچه»

د تا فرستمی اش،های سیروسلوکدرونِ سال، بهسفر داستانْ او را بهانجمنِ برجِ

                                                           
شان را ایم اما ایشان بنابر دلایلی مایل نبودند اسمدیگر ترجمه کردهیاریِ یکمقاله را با دوستی بهاین . 1

شکل امکانِ بودن نداشت. از یاریِ ایشان بدینروی خواننده قرار دارد، بی ِچه پیشتردید، آنبیاوریم. بی

است از یکی از مقالاتِ کتابِ ایروی خواننده، ترجمه ِگزاریم. متنِ پیششان بسی سپاسمحبت و یاری

 ی رابرت اَنکِر. رک:ترجمهی انگلیسیِ کتاب به، براساس نسخهی اوگوته و زمانهلوکاچ، 

G. Lukacs, Goethe and his Age, tran. R. Anchor, London, 1968, p. 50-6۷. 

2. Wilhelm Meister 

3. Wilhelm Meister’s Apprenticeship 



 

Problematicaa.com 
 

 

3 

راه با ، همگیرد وچنان باز بماند. ویلهلم دست پسرش را میاین فرایند هم

اش را از زندگی ایی تازه، مرحلههای کارآموزیسالسری از دیگر افرادِ یک

 مختلفیثیرات شود که تأهای جدیدی آشنا میگردد، با آدمتر میآغازد: پختهمی

اش تصمیم درنتیجهگذارند، شاهدِ مرگِ دوستی خواهد بود که باقی میدر او 

اش، از مرگ نجات دهد و... ها را، درصورت توانشود تا آدم گیرد پزشکمی

 .آیدمی 1های سیروسلوکِ ویلهلم مایسترسالها در ی اینتفصیل همهکه شرح به

است یک رمانِ تعلیمی ویلهلم مایسترهای کارآموزی سالکه خواهیم دید، چنان

قدر مهلک است که یک همان  کاذبگوید یک سوبژکتیویسمِ افراطیِما میکه به

د که معنای زندگی، شکوهِ زندگی، اصلِ آموزما می. به کاذبپراگماتیسمِ افراطیِ

حیاتِ درونی و حیاتِ بیرونی، و  متعادلِ و در پیوندِ« کردنعمل»زندگی، در 

فرد و جامعه و حضورِ فرد در درونِ  آهنگِهم دِتر، در پیوندر معنایی گسترده

سازشِ ورتر عدم گری وجا دیگر از عصیاناین واقعیتِ موجود، قرار دارد.

جا این نماید.تری رخ میشکل متفاوتخبری نیست و موضوع خودکشی هم به

؛ بینیمی ورتر را نمیگریزانهجامعه نسبتوبژکتیویستی و بهگرایشاتِ س دیگر ما

دهد و حتی اگر تشابهاتی شورِ آتشین و نابودگرِ ورتر دیگر خود را نشان نمی

شود، باز سری کاراکترها با ورتر دیدهسری از خلقیاتِ یکممکن است بینِ یک

. گوته نمایدرخ می 2های ورتر جوانرنجتر از ورتر و رمانِ هم قضایا متفاوت

سال روی ویلهلم و حدودِ بیست شناسدتر میاش را به، دنیایتر شدهپخته

                                                           
4. Wilhelm Meister’s Travelsاست؛ های متفاوتی ترجمه شدهصورت: عنوانِ این کتاب به

Wilhelm Meister’s Wanderings  یاWilhelm Meister’s Years of Travel  و غیره. عنوان

 های سیروسلوکِ ویلهلم مایسترسالاست که همان  Wilhelm Meisters Wanderjahreاش آلمانی

 شود.می

5. Sorrows of Young Werther 
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 های کارآموزیسالجلدِ نخستِ )البته منظورِ ما تا انتشارِ  استمایستر کار کرده

های سال طبع،به .با ویلهلم پیش رفت( 1۸2۹است وگرنه گوته تا سالِ  1۷۹۵در 

ی ، مقالهچه گفتیم نیست و، درنتیجهی آنصرفاً درباره مایسترکارآموزی ویلهلم 

ان نبوغِ نیست. او در این مقاله، با هم صِرفِ این موضوعلوکاچ هم محدود به

رمانِ ، درحین پرداختنِ موشکافانه بهاشتایهمی همیشگی و بیالعادهخارق

زند، از جهان ی بورژوایی حرف میتفصیل مجدداً از جامعهگوته، به

ها و رمانتیسیسم، از کانت، از هگل و پیوندِ گوته با رمانتیککاپیتالیستی، از 

هگل، از انقلاب فرانسه و بسیاری اشخاص و مباحثِ دیگر که، مثلِ همیشه، 

گذارد و ما را مسحورِ دانش، اش را کنار نمیگیرایی لحظه هم نبوغ ویک

 کند.اش میی غنیجامعیت و اندیشه

، شروع 1۷۷۷سال ، یعنی بههای ورتر جوانرنجاز انتشار سال پسسهگوته، 

 طور که از اسمِ کتابکند. همانمی 1رسالتِ تئاتریکالِ ویلهلم مایسترنگارش به

محور حول  شود، روحِ این اثربررسی میتفصیل یداست و درطی مقاله هم بهپ

 درنهایت آید اماقلم درمی، شش کتاب از رمان به1۷۸۵چرخد. تا سالِ تئاتر می

پردازد و با بازبینیِ مفصلِ این نسخه میگوته بعدها به ماند.ناتمام باقی می

عنوانِ  آن را با ۹۶-1۷۹۵های سالبهساندنِ رمان در هشت کتاب، راتمامبه

در سال دهد. دستانِ جهانِ ادبیات میبه های کارآموزیِ ویلهلم مایسترسال

شود اش میزند که حاصلی این رمان مینگارشِ دنباله، گوته دست به1۸0۷

ین ا . او1۸21در سال  های سیروسلوک ویلهلم مایسترسالانتشارِ چاپِ نخستِ 

سال یراستِ جدیدش بهو چاپِ نخستِ و کندبازنگریِ اساسی مینسخه را یک 

 تمامیسال با ویلهلم مایستر بههد. درواقع، گوته نزدیکِ پنجاشومنتشر می 1۸2۹

                                                           
6. Wilhelm Meister’s Theatrical Mission 
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اش ای سیروسلوکهسالاز پیوسته بیش های کارآموزیسالالبته  .زندگی کرد

های سالتر با ه و در این مقاله هم سروکارِ ما بیشموردتوجه قرار گرفت

کدام از این دو ونیم، متاسفانه هیچاز حدودِ دو الی دوقرنپس است.کارآموزی

ی درخور از این دو اترجمهاند. امید است که مه نشدهجفارسی ترحال بهاثر تابه

 .زبان قرار بگیردی فارسیاثرِ سترگ در دستانِ خواننده

گرچه اصلاً محدود  هک نمایدجا لازم میاین ی دو واژهدرباره نکته ذکر دو

اما  تر استتردهنیست و مسئله بسیار گس دهیماش میشرحاندازه که اینبه

ی مان کافترِ مقالهرود برای فهمِ بهدهیم که گمان میرضایت می شرح اندکیبه

است. « نثر» شاننداریم. نخستیبرخورد زیادی  مفهوم باشد. درطول مقاله، با دو

« بودنخطی»معنای آید. این واژه بهمی Prosaی لاتینیِ از واژه« (Prose) نثر»

اشاره دارد و هم « نثر»رمِ فُاست. در انگلیسی، این واژه هم به« بودنمستقیم»و 

 ت که از تخیل و شاعرانگی خالیاسویژگیِ چیزی Prosa؛ درواقع، «ملال»به 

« محتوای منثور»وقتی مثلاً ترکیبِ  ( است. لذاProsaicانگیز )ملال ،نحویبه ،و

مان باشد که منظورمان خوانیم، حواسو... را می« واقعیت ]موجود در[ نثرِ»یا 

نثر »گوییم زنیم و مثلاً میحرف می Proseوقتی داریم از  چیست. برای نمونه،

درملال است غرقهکاپیتالیسمْ عصری ، منظورمان این است که عصرِ«کاپیتالیستی

چه  اندازد. اما شاعرانگی بهای میپای هرگونه شاعرانگیکه سنگ پیشِ

و  Dichtung آلمانیِ یمقاله، واژه و پرتکرار می مهمعناست؟ دیگر واژه

فارسی، برگردانِ دقیقی چنین هماست. این واژه در انگلیسی، و  اشمشتقات

« شعرسرودن»کند. معنی این واژه متعددی دلالت می که بر چیزهایندارد چون

علوم را به سه دسته  رسطومعنای عامی که در نظر داریم. اصرفاً به است اما نه

 رسطوبندی ااین دستهها بهشان علومِ شعری بود؛ رمانتیککرد که یکیتقسیم می
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ی موردعلاقهنوشتار خلاقه،  ویژهخلاقیت و بهداشتند اما توجه به توجهِ زیادی

هر ها. علوم شعری بهمندان هم بود و نه صرفاً رمانتیکبسیاری دیگر اندیش

-1۸های ی سدهخصوص در زمانهگری اشاره دارد، بهعملِ خلاقه و آفرینش

از هرزمان دیگری درگیرِ تعارضاتِ موجود در مندان بیشآلمان که اندیش 1۹

« نثر» این گریز ازها، راهیژه رمانتیکوشان بودند. بسیاری از متفکرین، بهجهان

در اش و هم هم در معنای عام« شعر»دیدند، می« شعر»زمانه را در گریز به 

دیگری  معانی و مفاهیم« شعر». البته، ای که ذکر کردیمگسترده خاص اما معنای

چون نووالیس و دیگر خصوص برای کسانی همرساند که بهرا هم می

شویم. واردش نمی دلیل گستردگی بحثیت داشت اما بهاهم های اولیهرمانتیک

، منظور صرفاً «شعرِ رمانتیسیسم»گوییم فعلاً در همین حد بدانیم که اگر می

منظورمان چیزی فراتر از  شده،، بنابر شرحِ دادهی شعرِ ادبی نیست ومقوله

حساب به« شعر»ها را هم مثلاً شلگل حتی رمانهاست، و خبر داریم که این

تر حول ادبیات که بیش در بحث ما . حالاو جای تعجب هم ندارد آوردمی

 ی آلمانیِ واژه اش، که برگردانِ انگلیسیِ، و مشتقاتPoetryچرخد، می

Dichtung  ،ایم: شعر، شاعرانگی، ادبی معانیِ متعددی ترجمه کردهبهرا است

 سادگی، ادبیات.یا به

گاهاً دشواریابِ لوکاچ، برگردانِ  بر حفظِ زبانِ هه که علاوسعی ما بر این بود

ها و نوشتپی منظورروی خواننده بگذاریم لذا بدیندقیقی پیشِ روشن و

ها و تمامِ نوشتتمامِ پیایم. هایی را هم درجریانِ مقاله قرار دادهقلاب

، از ترِ خوانش و دریافتِ متنبیشهای داخلِ مقاله، برای سهولتِ قلاب

دادهای ها و رخصحنهدیگری هم بهالبته ارجاعاتِ بسیاری  اند.مترجمانِ فارسی



 

Problematicaa.com 
 

 

7 

اما آید میان میحرف از مباحث و افرادِ دیگری هم بهچنین و همشود میرمان 

 .وسطِ سخنانِ لوکاچ بپریم ، مگر در موارد ضروری،ازحدصلاح ندانستیم زیاده

رو، از پروبلماتیکا  ِی پیشمتنِ ترجمهفارسیِ وسیاقِ نگارشِ با سبکدررابطه

ما دادند که متنِ این اختیار را بهگزاریم که، بنابر درخواستِ ما مترجمان، سپاس

ادی که انتشار بیابد. لذا هرگونه انتق موردخواست خودِ ما وسیاقِسبکترجمه به

، دارد و ی متنواژهبهوسیاقِ نگارشِ واژهویژه سبکبه کلیتِ ترجمه،خواننده به

رسد، تماماً و فقط متوجهِ مترجمانِ خواننده می نظرِبه هرگونه خطایی که

گزاریم که ترجمه از خانم سمیرا رشیدپور سپاساست و نه پروبلماتیکا. مقاله

شان را از ما دریغ نهاداتِ ارزندهظرات و پیشتمام خواندند و ن نظرِرا با دقت

نهادات خوانند و نظرات، پیشم کسانی که میمات گزارِ چنین سپاسنکردند. و هم

 گذارند.شان را با ما در میان میانتقادهای و

***  
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قرن گذار ادبی از قرن هجدهم به محصولِترین مهم، گوته ویلهلم مایسترِ

 هایهای ایدئولوژیک و هم مشخصههم مشخصه نوزدهم است. این کتاب

هیچ ه خواهیم دید، کسیر تکاملِ رمانِ مدرن را دارد. چنان هنریِ هردو دوره در

است، نوشته شده ۵۹-1۷۹3های سال اش طینهایی ینسخه اتفاقی نیست که

اوج ه بهین دو عصر، در فرانسبحران انقلابی گذار ب اشدر جریان ای کهدوره

 رسید. خود

زمان بسیار بهن این رما های زایش و نگارشِگاهخاست تردیدی نیست که

 احتمالاً و ،اشبندینطفه تاریخ عنوانبه توانمی را 1۷۷۷. گرددتری برمیقبل

سال  . تاپذیرفت اش،نگارش درجهت هاورزیترمباد نخستین تاریخِ حتی

 .آیدقلم درمیبه ،ویلهلم مایستر تئاتریکالِ رسالتِ یعنی رمان، شش کتابِ ،1۷۸۵

و با اندک  1۹10و تا سال  بوددرازازمانی از دست رفتهکه  ،اولیه نویسپیش این

 هایموتیف تا دهدمان میدست را کنمم ابزارِترین ، بهای پیدا نشدیاریبخت

 گذاریِ و ی نوینمشخصه که روشن سازیم ای راهنری و ایدئولوژیکی

 .دهندا نشان میر ارآموزیهای کسال

جوان پرورانده و نگاشته  یی روحِ گوتهاندیشه ی نخست نیز برمبناینسخه

روابط شاعر با جهان بورژوایی  یسئلهمبر  ،1تاسو انندمدرست هم شده و،

گرچه  وایمارْ یدر آغاز دوره ورتر نِعصیابا  ترپیش که ایسئلهم، تمرکز دارد

 هم ترژرفحال درعین امای خاصی[ گردیده چارچوب و گسترهمحدود ]به

 .بودمسئله پرداخته شدهبه

                                                           
7. Tasso 
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را سیطره دارد و آن اولیهنویس پیش درام بر تمامِتئاتر و  یسئلهاساس، مبراین

 معنای رهاییجا بهالبته تئاتر در این و .دهدشعاع خود قرار میتمامی تحتبه

جهان  [انگیز: منثور، ملالProsaic]انگیز یه و ملالمااز زندانِ بی شاعرانه جانِ

مقدور  ]ی تئاتر[آیا صحنه »:گویدمی خود قهرمان درمورد گوته. استژواییربو

هر سازی خاطر و آرامش و بهگاهی باشد که، در آسایشنبود که برای او پرستش

در جهان، در   ژرفمختصرکلامیْتوانست بهجا مینوازد، آنکه جهان می

ی نگرد، در چهرهای میکه در آینهاش گوییاش و کردارهای آتیاحساسات

رخشندگیِ طبیعت، که ی قهرمانان و داش، در چهرهاش و برادراندوستان

 «اش، بیاندیشد؟نگاهی دریافتشود بهمی

ث در رمان، که سئله ]ی موردبحم ،[ارآموزیهای کسال]یعنی  تازه ینسخه در

پروردگیِ  بینِ یرابطهبه پرداخت[درام و تئاتر میی نخست بهدر نسخه

که هنگامی. یابدبورژوایی گسترش می یجهان جامعه و تمامِ هویت ومانیستیِ ا

ی تئاتر گیرد که پا در عرصهقاطعانه تصمیم می ارآموزیهای کسالقهرمان 

آهنِ مطلوب نائل  ساختِکه به چه فایده»:کشدبگذارد، این پرسش را پیش می

که کشوری را سامان  ریز گشته، و چه فایدهاز تفاله لبآیم اگرکه جانِ خودم 

چه در و آن «باشم؟داشته و تعارضسته با خویشتن سرِ درگیری دهم اگرکه پیو

او اوست که تنها تئاتر به نگرش ایند، انانگیزرا بر می اشاین مرحله تصمیم

شرایط اجتماعی  تحت را انی خودهای انسظرفیتتا دهد امکان می تمامیبه

 اندهاییابزارجا فقط نمایشی در اینادبیاتِ تئاتر و  ،بپروراند. بنابراین موجود

 .وکمالِ هویتو تمام انهپرورشِ آزادرشدوبرای 

 []صِرفِ موضوعِ  پا را فراتر از ارآموزیهای کسال  داستانیِطرحِ که فکت این

 صرفاً  کهبل نیست «ترسال» مایستر ویلهلم برای تئاتر کهاین ،گذاردتئاتر می
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 تئاتر یدرباره گونه[ابزار -ِ] نگرش این با کاملاً است، گذار یمرحله یک

شکل را  ی نخستنسخهمحتوای  تمامِتئاتر، که  حیاتِ شرح .دارد مطابقت

و  گیرد؛دربرمیرا  ی تازه[]یعنی نسخه این رمان بخشِ نخستِ، تنها دادمی

، داندمی و لغزش یک اشتباه تئاتر را صراحتبه ،تر گشتهباتجربهویلهلم که 

شرحِ کلِ جامعه گسترش بهی تازه نسخهترتیب، اینبه اش.از هدف یانحراف

 ورتر. البته در رود[بیرون می ورتر ی]و از چارچوبِ محدود و بسته یابدمی

 در بازتابِ ذهنیتِ  صرفاًاما  آیدمیچشم م تصویر جامعه بورژوایی بهه

کردِ رویخود  بازنمایی و بیانِ یشیوهدر  کالت تئاتریرسال قهرمان. گرِیانعص

بیان بهفقط  اشوسعتِ بینشی و ادراکیما ا .دارد تریملموستر و بسیار عینی

که مستقیم یا  دهدراه می های اجتماعیتیپنیروهای اجتماعی و  دسته ازآن

 رفتِ پیشورد و آبنابراین، دست. انددر ارتباط دراما تئاتر و غیرمستقیم ب

 فرم نظر از ، همبورژوایی یعینی کل جامعه بازنمایی جهتِگوته در پرقدرتِ

های سال .رسدعمل میبه ارآموزیهای کسال در تنها محتوا، نظر از هم و

، 1(1۷۹3) ریناردِ روباهی کوتاه و هجوآمیزِ از حماسهمستقیماً پس ارآموزیک

ی بورژواییِ وطی از جامعهکار کوچکی که گوته دَرَش تصویرِ طنزآمیزِ مبسشاه

 گذارد.میان میآورد، پا بهرسم درمیبه نوظهور

ی از نسخهگوته چیزهای بسیاری را  .شودمیاز کل  جزئیتئاتر صرفاً  ،بنابراین

ی طرح شاکله، ترِ کاراکترهاآوَرْد: بیش ارآموزیهای کسالبرگرفت و به  نخست

قاطعیتِ هنریِ با  طرف،یکاز. های خاص و غیرهای از صحنهداستان، مجموعه

در  ی تئاتر اهمیتِ کانونیِ مقولهچه را که صرفاًهرآن کنار زد گوته، اصیلی

 که ویلهلم مایستر نوشت، شرح یدراماجرای ) کرداقتضا می نویس اولیهپیش

                                                           
8. Reineke Fuchs (Reynard the Fox) 
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م یسکلاسیس یوگو دربارهبحث و گفت، طورکلیبه اشادبی تکاملِ ریزِریزبه

 ی نخستنسخه در که بسیاری چیزهای دیگر، سوی از اما .(فرانسوی و غیره

واردِ  فعالانه و شان پرداخته شدهتر بهژرف ،ندداشت اپیزودیک اهمیت صرفاً

در پیوند با اجرای  ،و 1هملتویژه اجرای ند، بهگردجریانِ اصلیِ روایت می

 .ی شکسپیرکلِ مسئله یگوته درباره ، نگرشهملت

اش[ حتی شدناصلیی شکسپیر و واردجریان]یعنی مسئله  این امرظاهراً

 پرداخت[تئاتر و درام میبه ی نخست که اساساًنسخه ازیعنی بیشازپیش ]بیش

 یمسئله جادر این ظاهراً، زیرافقط ما . اورزدتأکید می درامبر اهمیت تئاتر و 

 ،ز نظر اوارود. تئاتر می فِ[ر]صِ فراتر از حوزه و موضوعِگوته  برایشکسپیر 

از انسانیت و  پرورده تماماً  درکِ نیل به راستایشکسپیر یک مربی بزرگ در

گونه هدهد چت که نشان میاساینمونه های وی؛ درامهویت است

گونه هو چ صورت گرفت مندِ اومانیسمشکوه اعصارِپرورش هویت در رشدو

زمان بُردنِ شکسپیر در آنصحنهروی د. اماحاضر صورت بگیر باید در عصر

 خوبیبه ویلهلم مایستر .2آمدحساب میخطرانداختن بهنوعی به تردیدبی

                                                           
9. Hamlet 

که شاید باورش دشوار باشد اما آلمان است. اول اینخطراندازیِ دوسویه، به«خطرانداختنبه»منظور از  .10

مان از لوکاچ، ی پیشینی مقالهنداشت. در ترجمه ی هجدهم چندان با آثار شکسپیر آشناییی سدهتا نیمه

اش گفتیم که آلمانِ دورانِ لسینگ و ، کمی از فرانتس مرینگ حرف زدیم و در ادامههای ورتر جوانرنج

چنین های ادبیات فرانسه بود. همکه خودش چیزی بسازد، مجذوب دراماز آناش بیشهایعصرسایر هم

هایی نوشت. این دغدغهْ گفتیم که لسینگ سعی داشت این وضعیت را تغییر بدهد و خودِ او هم درام

اش گرانی گوته هم بود و درونِ خودِ همین رمان هم، در فصول ابتدایی، که ویلهلم و گروه بازیغدغهد

تر های فرانسوی را بیشدارد که درامصحنه ببرند، پرنس اذعان میخواهند نمایشی برای یک پرنس بهمی

 راسین و کُرنِی حرف توجه پرنس، از خوبیِپسندد و ویلهلم هم، برای جلبهای انگلیسی میاز درام

سازد. های شکسپیر آشنا میآید و ویلهلم را با درامجاست که یارنو میکند. ایننیکی یاد میزند و بهمی

حال بُردنِ درامی از شکسپیر که تابهصحنههای فرانسه کاملاً چیرگی داشتند، بهطبع وقتی درامحال، به
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حرف برای روِ تئاتر معاصرقلم ]صِرفِ[ اندازه فراتر ازچهه شکسپیر ک داندمی

است،  ترینو بنیادین ترینناب چه را که در شکسپیرآن کوشدمیاو  .گفتن دارد

بلندای  ،ارآموزیهای کسالدر  ،بنابراین .حفظ کند ،هر طریقِ ممکنبه

 روشنیبه ،هملت بُردنِصحنهو روی اجرا ،ویلهلم مایستر کِتئاتری هایآرمان

قسمت تنها یک  ،ادبیات طورکلیْتئاتر، درام و حتی بهکه  اندگر این واقعیتبیان

و  پرورش هویت،رشدو، فرهنگمسائلِ جامع  یشبکهاز یک بخش بزرگ  و

 .اندتانسانی

 گذار یگام و دورهیک  صرفاًتئاتر  ارآموزیْهای کسالهرنظر، در از ،بنابراین

و بیان  اشرافیت و امعه، انتقاد از بورژوازیج رئالیستیکِ شیِتصویرکِبه. است

، که پا را از تئاترمگر وقتی ش برودپی ستتوانینم واقعبهنمونه،  انسانیِ حیاتِ

 فراتر گذاشت. بودن،سوی انسانیت و انسانبه راه و روندی]ابزار،[ تئاتر در مقامِ 

تئاتر پیوند اش بهتصویرکشیو به از جامعه توصیفیهر  یکالتئاتر رسالتِدر اما 

 ادبیِ سوداهاینظر نقطهزندگی بورژوایی از نظریِ تنگ ،اثر آندر  .خوردمی

و  در نظر آمده هنر حامیِ چشمِبه زادگینجیب ،گیردموردانتقاد قرار میویلهلم 

 ناراحتی با ویلهلم کهزمانی ،ارآموزیهای کسالدر  ،غیره. در سمتِ دیگر

او را چنین  1، یارنوکندتوصیف می بار آوردهبه او برای تئاتر که را هاییناامیدی

 که جهانبل ،ایتئاتر را توصیف نکرده تو ...دانی دوست منمی»:دهدتذکر می

ها توانم شخصیت اجتماعی[، می-ِقات ]ها و طبو از تمامِ رتبه؛ ایداده شرحرا 

                                                           
ناچار و آمد. لذا ویلهلم بهحساب میگران نوعی خطرکردن بهصحنه نرفته، برای ویلهلم و گروهِ بازیبه

نظر برسد. ویلهلم سازد تا برای حاضرین جذاب بهرا کوتاه می هملتی نامهاش نمایشبرخلاف میل

که هسته و اینکند بیدقیقی سعی میاست، پس بسیار به هملتخطرانداختنِ کار هم نوعی بهداند اینمی

که خودش نقش هملت اش را نگه دارد؛ جالب اینبودنر خطر بیاندازد، نابی و بنیادینرا د هملتکلیتِ 

 کند.را بازی می

11. Jarno 
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اند ایرحمانهتصاویر بی خوراکِ راستیات بیاورم که بهوفور برایبهو اَعمالی را 

 بادررابطهتنها البته نه موضوعات و وقایع بیانِ یو این شیوه« .کشیقلم میکه به

نیز صدق  تئاتر بهبازنگریِ بخشِ مربوط بادررابطهکه بل ،ندوم رما بخشِ

 ،بزرگ، منتقد ارآموزیهای کسال انتشارِبلافاصله پس از  ،براینبنا. کندمی

از » :نویسدمیقلعه  یورد صحنهمرا در آیدچه در پی میآن ،للگفریدریش ش

یک از  گر(او )یک بازیبه، کنت، آمیزمسخره و حماقت یسرِ یک علاقه

طبقاتیِ[ تمایزِ ] از شکاف عظیمِی ناشیطور و فخرفروشانهنگاهِ بالاسرینقطه

ت ندارند، اولی در حماق . بارون و بارونسْ نظیرگویدآمد میاجتماعی، خوش

جذبه  موردِ جذابی باشد کهاش فوقفوق هم کنتس و دومی در ابتذالِ اخلاقی؛

ی گاه و رتبه. و اگر جای1دهدیمکاری را پسندیده نشان وبرقو افسونِ زرق

 گرانبر بازی هازاده، این اشراف این دو دسته[ را در نظر نگیریم-ِاجتماعی ]

تر وکمالگران[ بسیار تمامبه بازی]نسبتکه ای ندارند جز اینهیچ برتری

 «.اندمبتذل

                                                           
گران را های ابتدایی رمان، کنت و کنتس، گروهِ ویلهلم و بازیطور که اشاره کردیم، در فصلهمان .12

خوبی پیش کات لازمه بهل از گروه و تدارصحنه ببرند. استقباگیرند تا برای پرنس اجرایی بهخدمت میبه

رسند و وقتی کنت از اوضاع ی کنت و کنتس میقلعهگران با دشواری بهرود و ویلهلم و بازینمی

 کارها و سایرین را توبیخشود، با ناراحتیِ بسیارْ خدمتگران خبردار میسامان در پذیرایی از بازینابه

گران نیاز هست را فراهم آورند. سپس چه برای راحتیِ بازیهرآن زودتردهد هرچهکند و دستور میمی

شان همهی خود را بهپردازد، محبت و علاقهگران میی بازیوبش با همهآمدگویی و نوعی خوشخوشبه

آیند. درطول مدت حضور وجد میاخلاقی و احترامِ کنت، بهگران با دیدنِ این خوشدهد و بازینشان می

ها و از هنر رسد و حمایتِ خود را از آنگران میبازیدر خدمتِ کنت و کنتس، کنت پیوسته به گرانبازی

اند و داده در قلعه ممکن نیست؛ افرادِ زیادی دخیلجزء اتفاقاتِ گوناگونِ رخکند. شرحِ جزبهو... ابراز می

دیگر کند و از همیدا میوسط با ویلهلم سَروسِری پیناست. کنتس هم اهرکسی برای خود مشغول چیزی

 آید.شان میخوش
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در این رمانْ بارهاوبارها ضرورتِ این نکته را  1اومانیستی هایآلتحققِ ایده

میان به ی امرِ اصیلاً انسانیکه سخن از مسئلهینهم»... رساند که اثبات میبه

مردود شان باید بودگیتمامیتِ تهی آید، نسب و موقعیت اجتماعی را بامی

 )شیلر(.« اش هم چنین استهیچ برووبرگردی، که درستهم بیدانست، آن

 ی این طبقات،های نمایندهتیپ و ،و انتقاد از طبقات مختلف تصویرکشیبه

 نقدِ  رو،ازاین .رودرسد و پیش میعمل میبه کانونینظر از این نقطه پیوسته

 ،نیست یآلمان مخصوصاً نظریمایگی و تنگبی نقدِرژوازی در این اثر فقط بو

 انسان سوزِگراییِ خانمانتخصصآن ، کاپیتالیستیکار تقسیم است برنقدیکه بل

وا گوید که بورژویلهلم مایستر می .کاراین تقسیم گذرِره از اششدنچندپارهو 

عزت و احترام بهتواند وا مییک بورژ»تواند یک شخص مردمی باشد. نمی

که  گونهنهمااگر خود را پرورش دهد اما  ذهنِ صورت نیازْو در یابددست 

تواند بپرسد: چه چیزی ی... او نمروداز بین می اشهویت ، رفتار کند ،خواهدمی

، چه ی، چه دانشیچه هوشتواند بپرسد: چه چیزی داری؟ تنها می هستی؟

باید  ،رای مفیدبودنبات؟... ]بورژوا[ قابلیت کجاست ؛یاستعداد

                                                           
سخن اگر است گسترده که کوتاه، و امثاله، مفهومی«آلِ اومانیسمایده»در این مقاله، منظور ما از  .13

اش آورد، نیست. وقتی دستچیزی خیالی، چیزی که نشود به« آلایده»بخواهیم بگوییم، منظورمان از 

 ی بزرگانِ اندیشه راها اندیشهاست که قرنزنیم، منظورمان چیزیرف میح« آلِ اومانیسمایده»داریم از 

آن نقطه برسد. لذا مطلوبی که انسان بهزاد؛ کمالخود مشغول داشته: رشدوپرورشِ تمامِ جوانبِ آدمیبه

واع انهای مختلف، بهآن دست یافت، بنابر زمانهشود بهگونه میچیست و چه« آلِ اومانیسمایده»که این

که چرا معادلاتِ بینیم. اینباره میی گوته را دراینمختلف تعریف و تعقیب شده، که در این مقاله اندیشه

در فارسی نوعی بارِ « آرمان»این دلیل است که برگردانِ به« آلایده»ی ایم، نخست دربارهفارسی نیاورده

از هرچیز منظورمان چیزی آید، پیشمی« نآرما»دهد، گویی وقتی سخن از این واژه میپرورانه بهخیال

خصوص کردیم، به« آل اومانیسمایده»غیرممکن است و باید بدانیم که غیرممکن صراحتاً در تعریفی که از 

گونه آن« گراییانسان»هم، « اومانیسم»ی با گوته که در همین مقاله خواهیم دید، راه ندارد. دربارهدررابطه

رساند، لذا صلاح دانستیم که رساند را نمیذهن خواننده میبه« اومانیسم»ومِ وسیعِ ای که مفهبارِ گسترده

 کار ببریم.ایم، بهکار گرفتهشکلی که بهترکیبِ مذکور را به
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 امل ببخشدرا تک اشاز استعدادهایاش را جدا از هم یا صرفاً یکیاستعدادهای

در  ای )هارمونی(آهنگیهمکه هیچ واضح است  ی این منفردگرایی[رنتیجه]د و

زیرا او باید از هر چیز  باشدتواند وجود داشتهطبیعت او وجود ندارد و نمی

 «.مفید سازد در صرفاً یک بخشِ منفردفلت کند تا بتواند خود را دیگری غ

که مورخانِ ادبی گوته، « زادگیتکریمِ نحیب»ه است کنیستینظرِ اومااز این نقطه

 بیانبه ارآموزیهای کسال، در اندآن چسبیدهازخداخواسته دودستی به بورژوا

تازگی یستر، در همان اظهاراتی که ما بهکه ویلهلم ما این درست است آید.درمی

خوبی چه به وید که سبک زندگی اشرافیگبا جزئیات می ،میقول کرداز آن نقل

 دارد کهبرمی ی هویتجانبههمهپرورش آزاد و رشدو سرِ راهِاز آن موانعی را 

از نظر  حال،بااین .دکنشان میمحکوم در حیاتِ بورژوایی ویلهلم[یعنی او ]

 عنوان ]صرفاً[به، دارزش دار پشتوانه یک صِرفِ سانِبه بودنزادهنجیبگوته، 

از خود  اگر –ر و حتی ویلهلم مایست .هویتپروردنِ برای  مساعد موقعیت یک

وجه ضرورتاً هیچبه که این پشتوانه داندمی وضوحبه –هم صحبت نکنیم  گوته

 []ی مساعد هاموقعیت نیست و این رفتپرورش و پیشمتضمنِ  خودو خودبه

]و لزوماً و حتماً چیز  افتندخود در واقعیت کارگر نمیخودیوجه بههیچبه

 .آورند[سنگی از آب درنمیگران

را نشانه  کار کاپیتالیستیانیستی فقط تقسیمنقد اجتماعیِ اوم، طرف دیگردر 

که  گیردنشانه می هم حدودیت و دگردیسیِ سرشت انسان رام کهبل ،نگرفته

اجتماعی حاصل ی ههستی و آگاهیِ طبق است که ازی تمام قیدوبندهایینتیجه

-زادهمورد اشرافدر قضاوتگونه بهچه گللفریدریش ش دیدیم که .استآمده

 خود قلعه، یصحنه ازپس بلافاصله .پرداخت این رمان ی«یافتهتکریم» های

حیاتی ارث برده، را به یکه ثروتآن»...  گوید:می مورددراین مایستر ویلهلم
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که اینبه دهدخود را عادت میمعمولاً ست... ارا تضمین کردهسراسر آسایش 

چه هست در نظر آوَرَد ترینِ هرآنترین و مهمچونان اساسیرا ها یابیکام این

-وضوح نمیبهچندان  نیکی بر او بخشیدهکه طبیعت بهو ارزش انسانیتی را و 

ها ، تابع مزیتخودشانمابینِ برابر زیردستان خود و حتی بیند. رفتار اشراف در

و  ، رتبهشانعنوانتا دهند دیگر اجازه میهمها بهآنست؛ او امتیازاتِ ظاهری

ای هیچ شایستگی اما جار بزنند را شان]ی اجتماعی[شان، لباس و امکاناتطبقه

صویری اساساً متفاوت اشرافی ت یرمان، جامعه بخش دوملبته در ا« .شناسندنمی

]که  2و ناتالی 1لوتاریو]کاراکترهای[ ویژه در بهگوته،  .نهدرو میز خود پیشِا

تجسم اومانیستی را  هایآلایده حققت ،آیند[حساب میجزو اشراف به

و  بسیار محوتر]در جریان رمان[  هااین چهره ،دلیلهمیندقیقاً به بخشد.می

در زندگی لوتاریو، گوته با  ،حالاند. بااینمندترِ داستاناز افرادِ مسئله تررنگکم

که  دهدنشان می از امکاناتی بریبهرهورد مدراش را اندیشه استثنایی یوضوح

رو پیشِ هویتی جانبههمه پرورشرشدوثروت موروثی برای  و بودنزادهنجیب

 در جنگ استقلالچنین هماما کند سراسر جهان سفر میبه لوتاریو. گذاردمی

که اموال خود را در اختیار هنگامی .دجنگمی ،آمریکا، در جناح واشنگتن

و در  .داندفئودالی می امتیازاتِ یهدف خود را انحلال داوطلبانهگیرد، می

پیش  در این راستا اندازههمانصورت و بههمانبه کنش هم دوم رمان ینیمه

از  ،که یابدپایان میها ای از ازدواجرمان با مجموعه .رسدانجام میبه رود ومی

 عبارتی،به د،نا«ناجور هایوصلت» شانمراتبی، همهسلسله یدیدگاه جامعه

ی بینِ ناتالی، لوتاریو و های]یعنی ازدواج بین اشراف و بورژوا هاییازدواج

                                                           
14. Lothario 

15. Nathalie 
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 بر حق بودشیلر  ،نابراین. ب[3و فیلین 2با ویلهلم، ترزه ترتیب،، به1یدریشفر

 یگاه و طبقهجای «بودگی و پوچیِتهی» گواهی دید بر ،جریاندر این  تیوق

ی نسخهدر  بازنگریما ا .های اومانیستیآلایده]تحققِ[  باارتباطاجتماعی در

در آنْ که  گذاردمایش مینکاملاً جدید را به تنها این جهانِنه نخست

 های اومانیستزادهاین نجیببه هم یبورژوازاند و ها اومانیستزادهنجیب

به است، یعنی بخشِ مربوطوند خوردهنخست هم پی که با بخشپیوسته، بل

چندان درخورِ توجه و است نهکاراکتری ن، فیلیی نخستنسخهدر  .تئاتر

 کاراکترش اما برعهده ندارد بزرگینقش بسیار  ی دوم همنسخهحتی در  .اهمیت

 دارای که است رمان یچهره تنها او .کندرشد می ژرفاتوجهی در قابل رزطبه

با  گوته، است.انسانی آهنگیِهم یک دارای طبیعی و خودجوش و انسانیت یک

ان، با دیگر یزنمکاری و لاسهای خصیصه تمام ،گیری از رئالیسمی ژرفبهره

 این اما .بخشدمی فیلینبه را های مختلف[]در/با موقعیت چالاکی و سازگاری

 بسیار محتاط ی انسانیِغریزه یک با همیشه فیلین در بارسبک بوالهوسیِ

سِپرََش را برابر چیزی  هرگز ،اشباریتمام سبک، با وجود او. آمیزددرمی

بسیار  و. گردداندازی و انحراف نمیچار ازشکلد و اندازدمینزمین به

 درک ترینژرف ی فیلین است که گوتهواسطهبه بینیمانگیز است که میحیرت

، آوَرَدزاد را در نظر میای که طبیعت و آدمیطریقهزندگی،  از را خود و معنای

، بیان را انسانی ساختآن و گرفت اسپینوزا از که یی«خداعشقِ عقلانی به»

 رااو  خواهدمی ،یافته نجات فیلین دستانِبه که ،مجروح ویلهلم وقتی .داردمی

تو »گوید:می خندد واو میبهفیلین  ،دور داردبه اخلاقی مشکلاتِ  مسائل وشرِ از

                                                           
16. Friedrich 

17. Therese 

18. Philine 
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 خوب تو برای چیزیچه دانممی تربه من .شویوقت آدم نمییک احمقی! هیچ

 باز حساب مردها لطف بر هرگز .خورمنمی تکان اینجا از و مانممی من. است

 «تو چه ربطی دارد؟این به دارم، تادوست اگر و. تو لطف بر حتی ام،نکرده

 ،یمتفاوت  نسبتاً بسیارهنریِ و انسانی ولعابِرنگ با البته ،طرزی بسیار مشابهبه

در  ،2هماریان ویلهلم، اول عشق جیِمیان و کارخدمت زنِ ،1پیر باربارای کاراکترِ

 خلقیاتِ  ،ی ابتداییهاصحنه د. درگردمی ترژرف ارآموزیهای کسال

 ایصحنه در اما .آیندمیچشم به تردراماتیک و شدیدتر بسیار اوی غیردردمندانه

 ]یعنی باربارا[ وی کیفرخواست ،سازدمی مطلع هماریان مرگ از را ویلهلم که

 را او سپس و کشاندتظاهر می و گناهبه را گناهیبی دختر که ایجامعه علیه

 .دارداوج برمی حقیقتاً تراژیکی کوهشُبه دهد،نابودی سوق میبه

دهد مان میرا دست معیاری تنهانه رمان این در های اومانیستیآلایده تحقق 

 های این طبقاتتِ مشخص و نمایندهقضاوتِ طبقاتوان بهمیاش واسطهکه به

 در تمام رمان عملکنش و ملاکِ  و محرکه نیرویبه چنینهم کهبل ،نشست

 کتاب، ایندیگر از کاراکترهای  تعدادی در و مایستر ویلهلم در د.گردمی بدل

محرک و  ،های خودشانزندگی در اومانیستی هایآلتحقق ایدهبه تمایلِ شدید

 درمورد امر این اًطبع هاست.آن هایاعمال و کنش یآگاهانه کمابیش یانگیزه

 درواقع، .کندصدق نمی ترشان هم،، حتی درمورد بیشرمان کاراکترهای یهمه

 منافع و دزننعمل میدست به خودمحورانه هایانگیزه بنابر هاترِ آنبیش

اما  .گیرندپی می ،دندار قرار تریپایین یا بالاتر سطح درکه  ،را خود شخصی

 خودمحورانه[ -ِاین اهداف ]یابی بهدستیابی یا عدمای که دَرَش دستطریقه

                                                           
19. Barbara 

20. Mariane 
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ای، تنگاتنگی، در هر نقطه صورتپیوسته بهگیرد، مدنظر قرار میدر خودِ رمان 

 .خوردهای اومانیستی پیوند میآلتحققِ ایده با

 بخشدشکل می فردی هایزندگی از درپیچپیچ ایمجموعهبه گوته ،اثر این در

 کارگناه چه که کشدمی تصویربه را هاییآدم او .تننددرهم می دیگریک با که

-می تصویربه را اشخاصی اند؛شده ویران تراژیکی طرزبه نباشند، چه و باشند

رسم به را افتد؛ کاراکترهاییی پوچی میدر ورطه شانزندگی که کشد

چنان کاری  ،کاپیتالیستی کارتقسیم از گرفتهت نشأگراییِتخصص که آورددرمی

افتند چون یک کاریکاتور از ریخت میکه همکند شان میهایاز قابلیتیکیبا 

او متعاقباً  .گذاردنحیف و ناپرورده برجای می کاملاً را هاآن انسانیت باقیِ و

افتد، درونِ ی پوچی میدرون ورطه های دیگراندهد که زندگینشان می

فعالیت  اند کهکانون منسجمیدر طلبِ نقطه ها[]آن آدم هدررفتنیْ هیچ ، چونبه

ای که گری، فعالیت و کنشدهداش میی هویت شکلدر هسته گریو کنش

با . آورددرمیوجوش حرکت و جنببهتِ انسان را پیوسته تمامیچنین هم

درک و دیدِ مسیرِ  های فردی بنابر این معیار، بازندگیسازیِ تنیدهدرهم

هر  وفقط در این معیار، و با برخورد با هرچیزِ دیگری، بافقط ثمربخشِ زندگی

ی مثابهبهی زندگی پرداختهآگاهانه آوردی از اهدافِفقیتی و با هر دستمو

یاد را به 2و سرلو 1ورنر متفاوتِ اهمیت )کاراکترهایو بی موضوعاتی فرعی

اش بینیجهان(، گوته تماماً اندکه از جهاتِ دیگر بسیار از هم متفاوت بیاورید

 آورد.عمل درمیرا به

                                                           
21. Werner 

22. Serlo 
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ای در هر ندرت نویسندهکه به ، با روشنی و غناییرمان این در گوته، سان،بدین

زاد و تحقق آن دست یابد، بر محورِ آدمیاثرِ دیگری در ادبیاتِ جهان توانسته به

 بینیْجهان. البته این آوردشکانون میچرخد و بهاش میپرورشِ هویترشدوو 

 اروپا ادبیات کل بر رنسانس زمان از بینیجهان. این خاصِ شخصِ گوته نیست

 هایویژگی اما دهد.می شکل را گریروشن ادبیات تمام یهسته و دارد تسلط

 مداوم طوربه بینیجهان این آگاهی از سو،اند که: ازیکچنین گوته رمان خاص

 یمحرکه نیرویبه درنتیجه ،رودبالا می عمل و فکری-حالاتِ روحی فلسفه، با

 هویتِ تحقق گوته دیگر، سوی از د.گردمی بدلخلاقه جهانِ  کل یآگاهانه

تواند اً میکه واقعمعنای این]واقعی به واقعی بالیدن یک چونان را پرورده کاملاً

گذارد که مردمان امروزین در روی میپیشِیا باقی نماند[ تحقق یابد و صرفاً رؤ

 که ایبالیدنِ واقعی ،اش بیاورنددستتوانند بهشرایط عینی و ملموس می

 همیشه بورژوایی یجامعه در اما داشتند رااش یایرؤ گریروشن و رنسانس

افراد مشخصی  یا گریروشن و رنسانس دوران ادبی . آثارباقی ماند یوتوپیایی

 یپرورشِ چندجانبهرشدوبه ،و مساعد ی مشخصشرایط در ،که ندآفرید را

]این  یا یابند،می دست شانانسانی وپرورشرشد در آهنگیهمبه و شانهویت

و  که این یوتوپیا صرفاً یوتوپیاست اندو آگاه دانندخودشان هم می آثار[

 رابله(. ]فرانسوا[ 1ی تِلِمِصومعه) دهنداش مینشان هم صورتهمانبه

دادنِ این نتیجه و ، نشاناست و تازگی داردچه در رمان گوته ویژهبنابراین، آن

فُرمِ یک اثرِ ادبیِ ملموس و اهدافِ انسانیِ انقلابِ فرانسه در مثبتِ  آوردِدست

 هم آل وگرِ تحققِ این ایدهی فعال و کنشجنبه هم صورت،اینبه .استعینی

 هویت ،گوته نظر از .آیندمیدرمان رویتر پیشِاش روشنی اجتماعیهخصیص

                                                           
23. the Abbey of Theleme 
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کنش و  اما .پرورش یابدرشدوتواند می گرانهصورت فعال و کنشبه تنها انسان

 .است فعالِ آدمیانْ درونِ جامعهمستلزمِ یک کنشِ متقابل و تعاملِعملْ پیوسته 

در  را توهم این توانستنمی تیزنگر رئالیستِ یگوته لحظه همبرای یک عاًطب

 ویژهبه دارد، قرار اشچشمان جلوِ که ایبورژوایی یجامعه که سر بپروراند

 تحققِ  سمتبه تواندمی یا جایی زمانی ، اوزمانِ یماندهعقب و بختسیه آلمان

ی بورژوایی، از جامعه در تصویری رئالیستی. پیش برود اهآلایده این اجتماعی

از درونِ خودِ  واراندامتواند یاومانیستی نم گریِو کنش خاصیتِ جمعیِ فعالیت

 رئالیستی؛ بنابراین، در تصویری ی بورژوایی، برخیزدآن تصویر، از درون جامعه

اومانیستی هرگز  گریِجامعه، این خاصیتِ جمعیِ فعالیت و کنش از این

محصولِ ارگانیک و خودجوشِ خودتحرکیِ جامعه باشد. از طرف  تواندنمی

از او از این روشنی تر کسانی پیش و پسدیگر، گوته، با روشنی و ژرفایی که کم

 ناخواهها خواهآلدانست که این ایدهاند، میری برخوردار بودهنگو ژرف

اند. هرچند در زندگی ماعیاجت ناپذیرِ این تحرک و تکاملِتنابمحصولاتِ اج

ها شاید ناروا و آلی بورژواییِ امروزین با این ایدهبرخوردِ جامعه روزمره

ین تحرک و ی همزمینه چنان درها همآلحال این ایدهینجویانه باشد، بااستیزه

ول فرهنگیِ تمامِ مندترین محصها ارزشاند و آنیافته اجتماعی بالیدن تکاملِ

 .استارمغان آوردهبه اجتماعی-تاریخی این تکاملِ اند کهچیزهایی

« جزیره» نوعی گوته جامعه، یدرباره او نگرش متناقضِ بنیانِ این بامطابقحال، 

 -ِاین آفرینش ] است که درنگرانهاما سطحی د.آفری بورژوایی یجامعه وندر را

 اومانیسم، آلِایده مانند آلیایده تحقق .ببینیم زگریصرفاً یک راه«[ جزیره»این 

 دارای هم باید ناگزیر بماند، باقی یوتوپیایی ناگزیر باید بورژوایی جامعه در که

 این تواندنمی رئالیستی هیچ زیرا باشد. ایگریزگرایانه مقداری چنین خاصیتِ 
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 یجامعه در اتفاقات معمولِ  روزمره وسیرِ از رئالیستی یتصویر با را تحقق

 هایانسان از گروهی گوته ی«جزیره»اما  .یکی سازدآشتی دهد و  بورژوایی

با رئالیسمی ناب  .گری دارندو کنش فعالیت جامعه در که است گرو کنش فعال

درونِ  ازها کدام از این انسانهر زندگی بینیم کهگوته[، می ]در رمانِ و حقیقی

حتی این واقعیت  .افراشدواقعی و امروزین قد برمی اجتماعیِها و مبانیِ بنیان

توان د را هم نمیتننآیند و درهم میزادهایی گرد هم میکه چنین آدمی

او  که پردازی گوته تنها عبارت است از این فکت. سبکدانست غیررئالیستی

های معین و دقیقی با خودِ جامعه[ فرم «جزیره»تلفیق آن یعنی این تلفیق ]به

سعی دارد و  – صورت آیرونیک باهم پیش بروندبه البته صرفاً تا – بخشدمی

تدریجیِ  تغییر ینطفه عنواندرونِ جامعه، بهای جامعهعنوان به را «جزیره»تا این 

 الیستیسوس شیوه، همانبه تقریباً ،بعدها بورژوایی نشان دهد. یجامعه کل

 که اگر بر این[پروراند ]مبنیدر سر می یاییؤر فوریه، ]شارل[ بزرگ، یوتوپیاییِ

را بنا  1اشفالانستری تا اودست بدهد این امکان را به ایمندی افسانهثروت

 جهان سراسر در اشسوسیالیسم گسترشبهداد لاجرم درنهایت رخ این ،سازدب

 .درسمی

رِ رشدوپرورش کاراکترها باورپذیر گذتوان از رهرا تنها می گوته ی«جزیره» 

دهد که تمام ن میخود را نشا ارت و استادیِ گوته در این فکتمه .یافت

                                                           
نان و کودکان در زفالانژ یا فالانستر، سازمانِ اجتماعی موردنظرِ فوریه بود که از گروهی از مردان،  .24

ها و ها تواناییشد. بنابر نظرِ فوریه، افرادِ حاضر در این فالانسترییل مینفر تشک 2000-1۵00تعدادِ بینِ 

ها، شود هم متناسب با همان تواناییمیذاشتهگ های آنهدههای گوناگونی دارند و کاری که برعقابلیت

های متعددی برخوردارند که هدف، درنهایت، رسیدن ها از ویژگیهاست. فالانستریها و میلِ آنقابلیت

ی شارل فوریه خواهیم شنید. صورت کوتاه، دربارهی مقاله، بهاست که در ادامهآهنگیِ موردانتظاریهمبه

ی چارلز کاپلستون فلسفهتوانید به جلدِ نهُُمِ تاریخی آرای شارل فوریه، میکوتاه درباره برای شرحی

 ( مراجعه فرمایید.۶۸-۶۵)صفحاتِ 
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 شاندستبهو  –مثبت و منفی  – اندپیوند خورده مسائلی که با اومانیسم

تجاربِ  دلِ ازها و شرایطِ ملموس و عینیِ زندگی، موقعیت دلِ ازگیرد، می

گاه در فُرمِ ها هیچآلایدهو این  .آیند، بیرون میفردملموسِ اشخاصی منحصربه

ی مثابهکه، بهبل ،گردندظاهر نمی وسفتیشناختی و یوتوپیاییِ خشکهستی

 تحولاتِ فرد در نقطهر رشدوپرورشِ آتیِ این اشخاصِ منحصربهعناصری د

شناختیِ بسیار قطعی و روان شان، پیوسته یک کارکردِ فعال وحیاتیِ تکامل

 دارند. صریحی

در خود  وجههیچبه اومانیستی هایآلایده بیان یشیوه این گوته، یدرباره اما

 گوته ،نظرازاین بالعکس، .که عنصر آگاه را باید کنار زد رسانداین معنا را نمی

 رشدوپرورشِ یآگاهانه نماییِراهبه او. استگریروشن قدمی ثابتدهندهادامه

 هاینامه ،1برج یپیچیده مکانیسم دهد.می ایویژه اهمیت ،آموزشبه انسانی،

کید بر اهمیتِ همگی در خدمتِ تأ غیره، و[ اند]که در جریان رمان دخیل تعلیمی

 در ،غیرمحسوس و ظریف بسیارکاریِ ریزه چند با .انداین اصلِ تعلیمیِ آگاهانه

                                                           
 Society of theعنوان که در رمانْ تحت کاراکترها،گروهی از  است کهبرجی ،برجمنظور از  .2۵

Tower )تجربه، رفتن بر کسباند مبنیو دنبالِ فضایلیاند گرد هم آمده شوند،شناخته می )انجمن برج

وکوشش برای برقراری مفاهیمِ آمیزی با جامعه، پرورش خویشتن و تلاشهای زندگی، همدر دلِ بحران

های هفتم و هشتم حول محور همین انجمن برج مندِ فردی و جمعی و و و... درواقع، کتابارزش

اند. کتاب هفتم، با اش را ریختهفرد دیگر بنایراه یکهمان بهچرخد، انجمن برجی که پدرِ روحانیِ رممی

برد جا ویلهلم پی میسازِ رازگشایی مسائل داستان است. ایننوعی زمینهرویاروییِ ویلهلم با این انجمن، به

 آمدهدادهای پیشکه انجمنِ برج تماماً مسیرِ رشدوپرورش ویلهلم را زیر نظر داشته و در بسیاری از رخ

چنین اند. همشکلی مرموز، حضور داشتهبرای او، اعضای انجمنِ برجْ مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا به

شان هم نخواهد بود. ویلهلم، نظارت نبوده و احتمالاً آخرینبرد که او نخستین فردِ تحتویلهلم پی می

پذیرد و اصول انجمن برج را میاند، شغولمهایی که در تئاتر درنهایت، سرخورده از تئاتر و حتی آدم

های سالاش در گفتار گفتیم، شرحطور که در پیشخورد که، هماناش رقم میدفتر جدیدی از زندگی

 است.آمده سیروسلوکِ ویلهلم مایستر
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 از مایستر ویلهلم رشدوپرورشِ  که فهماندما میبه گوته کوتاه، یصحنه چند

 .استرفتهپیش می مشخص در مسیری و بوده نظارتتحت ابتدا همان

 و پروردن آموزش آن هدف است: فردمنحصربه تعلیم این کهو حقا 

 پرورشرشدو خودانگیختهآزادیِ  یک در را خود کیفیاتِ تمام که استآدمیانی

]و لذا  محوراسلوب داشتِو اراده قصد پارچگیِیک در پیِ . گوتهخواهند داد

 با انهآگاه رفتِ راه پارچگیِیک در پیِ بشر، زندگی در تصادف با آگاهانه[

 .گشتانسان، می هایگریها و کنشفعالیت تمام در قیدوحد بیخودانگیختگیِ

 دردادنی جبرگرایانه، پیوستهو تن تسلیم ، ازهرگونه«تقدیر» از درسِ انزجار لذا

 داشتِ کوچک بر دائمبه رمان و آموزگارانِ مربیان ،درنتیجه د.زنموج می رمان در

 یک ازوار برده نباید موجودات انسانی د.ورزنمی تأکید اخلاقیِ «1دستوراتِ »

 یُمنِبه باید هاآن ببرند؛فرمان  شده تحمیل هاآن بر که اخلاقی قواعدِمجموعه

رشدوپرورشِ فراگیرِ خود را  و اجتماع درآیندبه ارگانیکْ و آزاد خودانگیختگی

اخلاقیات د. نقرار ده شاننوعانمنافعِ هم بختی ودلی با نیکداستانی و همدر هم

 و تلویحی صورت ضمنیدرواقع، به –است سترگ ایویلهلم مایستر مشاجره

 .کانت ی اخلاقِعلیهِ نظریه –

 این .ایستدمی رمان هایبخش این کانونِ در «زیبا جانِ»آلِ اساس، ایدهبراین

، «زیبا جانِ یک اعترافات» ششم، کتاب عنوان در صراحتبه ربانخست آلایده

مدنظر دارد را «  جانِ زیبا»آلِ چه گوته از ایدهاما اگر آن .گذاردمی میدانپا به

اعترافات »زاهد ]یعنی شخصیتِ اصلیِ کتاب ششم و  آن بانویدر اعترافاتِ 

ایم و ببینیم و بپنداریم، مقاصد و نیاتِ گوته را بد فهمیده«[ یک جانِ زیبا

                                                           
2۶. Imperative معروفِ کانت دارد.« امرِ ]اخلاقیِ[»ا ی«  اخلاقی[-ِدستور ]»: مشخصاً اشاره به 
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، گوته یاندیشه در. ایمهای ظریفِ آیرونیک و نابِ وی را نادیده گرفتهتفاوت

 آهنگِوحدتِ هم خودانگیختگی، با آگاهی آهنگِهم وحدتِ «جانِ زیبا»

و  آهنگدرونیِ هم یک حیاتِ با  بیرونی[-ِگری در دلِ جهان ]کنش

گرایی درون و سوبژکتیویسم در  کتاب ششم[-ِزاهد ] است. بانویپرورده

زنده  هایشخصیت از بسیاری قدر دچارِ افراطِ کاذب است کهاش همانمحض

 این ، دچارند.مایستر ویلهلم خود یا 1اورلیا مانند ،ی بخشِ نخستدرتکاپوو 

مقابلِ نسبتاً نقطه د،گیرمی پناه محض گراییِدر درون که سوبژکتیویستی تکاپوی

 حتی و 2سیرتلَیِ ورنر، یموجهِ پراگماتیسمِ تهی و چندپاره –نسبتاً  اما فقط –

دقیقاً  ویلهلم مایستر دیدنِسیرِ تعلیم خطعطفِقطهن .دهدمی لشک را سرلو

 ،مانند هگل که بعدهاکه گوته، به محض است گراییِ درون از این اشدورشدن

را آن گرایی محض پرداخت،شمردنِ آن درونمحکوم، به3پدیدارشناسی روحدر 

تقاد از ین انته اکه گوو حقا دانست. ی تهی و انتزاعی محکوم میی چیزمثابهبه

کند. میبسیار سنجیده و ظریفی بیان  هایکاریهرا با شگردها و ریز زاهدبانوی 

انتقادِ  مقصودِ کلیِ[ اثرْ] بندیِترکیبپیوستِ کتابِ ششم در موقعیت و محلِ 

یک  یمثابهاعترافاتْ به شود گفتمی هک ، بنابر این فکتدهدگوته را نشان می

هنگامِ اش، بهصرفاً درونی پرورشِرشدو هنگامِ بحرانِبهرابرِ ویلهلم، آینه درب

گوته . و در پایانِ اعترافاتْ لحن 4استتراژیکِ اورلیا، قرار گرفته نابودی و مرگِ

ر این رمان، لیمی داصلِ تع ، تجسم۵ِپدر روحانیگردد. تر میتا حدودی صریح

                                                           
2۷. Aurelia 

28. Laertes 

29. Phenomenology of Mind 

های ای جدا بوده و بینِ کتاب، خودش مجموعه«اعترافات یک جانِ زیبا»ظاهراً کتابِ ششم، یعنی . 30

دیگرسخن، یا، به ۸-۷های کتاببُردِ ویلهلم بهخورَد و راهِ رمان را برای پیشمی رمان پیوست ۸-۷و  1-۵

 کند.سیرِ جدیدش، باز میمراه را برای ورودِ ویلهلم به

31. the Abbé 
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شان ا در کودکیر –لوتاریو، ناتالی و بقیه  – زاهدبانوی نزدیکان و آشنایانِ آن 

ی خصیصه. قرار نگیرند ثیرشتأتحتها نتا آ دور نگه داشته و مراقب بودهاز او 

از اول آید،غالب می گریگرایی و کنشدرون که بر تقابلِ راستین،ی «زیبا جانِ»

 خود برای یسترام ویلهلم چهآن و در ناتالی و لوتاریو مانند هاییچهره در همه

 .آیدمی دارد، در نظر آرزو

هردو حدِ افراطِ کاذبی که  تنهانه مایستر ویلهلم در شدهی بیانمشاجره اما

دهد برابر و فراسوی که خبر از جدالی هم میبل ،گیردذکرشان رفت را نشانه می

  بسیاربا شور و هیجانِزندگی که گوته  نوینِشعر  .گرایشاتِ رمانتیک

گذرِ عمل و از ره روزروزهکه هر آهنگهم ، شعر انسانِاش را داشتآرزوی

 نثرِ دستانِ، بهدیدیم کهچنان، گیرداش میاش را در دستانکنشْ زندگی

 گوته نسانیتِا آلِایده توانستیم ما .گرفتکاپیتالیسم موردِ بیم و تهدید قرار می

 کورانهکور یانِطغ کهبل را نثر اینفقط نه گوته اما .ببینیم نثر این با تضاد در را

 مْ یسرمانتیس شعر است؛این طغیانْ کورکورانه د.شمارمی محکوم نیز را آن علیه

-بی این ندارد. بورژوایی خانمانی حیاتِ در گوته، باوربه ،زیرا است کاذب

 طغیانِ با دقیقاً کهاست چون فریبدل شعریِ قدرتِ یک دارای ناگزیرْ خانمانی

 این گرچه دارد. نواییهم کاپیتالیسم نثر علیه خودانگیخته و واسطهبی

 کهبلدارد نثر را از میان برنمی ؛نیست ثمربخش اما است فریبدلواسطگی بی

 دهدمی اجازه آنبه گیرد و لذامی نادیده را اشاصلی یمسئله زند،می دور راآن

 .بشکفد و اوج بگیردچنان همهایی باز دردسر و با دستتا بی

  شدیدِ اشتیاقِ .زندموج می رمان تمام ثمر و نابارورْ دررمانتیسیسمِ بی غلبه بر

 «زیبا جانِ یک اعترافات» مذهبیِ و رمانتیسیسم نخستین تئاترْ برای ویلهلم

 یشاعرانه و رمانتیک خانمان،بی هایچهره و است.مبارزه این یمرحله دومین
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، رمانتیسیسم ادبیِ تجسمِ والاترین عنوانبه ،رمان در 2نوازچنگ و 1مینیون

گوته، با ای بهشیلر، در نامه .زنندپرسه می جاجا و در آنهدف در اینبی

ها را ی این چهرهریشه و پیشینه یی کههااندیشه یدرباره مانندی،بینیِ بیباریک

به مینیون زیبایی این مسئله ]ی مربوطقدر بهچه»:نویسدمیچنین  دهند،شکل می

انگیز هیولاوش و بسیار رقتی امرِ عملاً شده که ریشهنواز[ پرورانده و چنگ

های ش، در ضعفوهیولا نواز را، در امرِ نظراً گهای مینیون و چندر فرجام

های فرجامتنهایی بهها بهموهومات و کژفهمیپی گرفت...  ،ادراکی قوه

نواز را مینیون و چنگ چنین گریبانِبخشند که اینبرانگیزی هستی میوحشت

 «.3گیرندمی

                                                           
32. Mignon 

33. the Harpist 
شکل تراژیکی وغریبی دارند و هردو هم بههای مرموز و عجیبنوازِ پیرْ شخصیتمینیون و چنگ .34

تر با موسیقی و شعرخوانی درگیرند. قطعات مختلفی را در طی رمان اند و بیشحرفمیرند. هردو کممی

رحمیِ عقل حرف رقصد. او از بیچنین میاست، همنوازند؛ مینیون، که دختر خردسالیخوانند و میمی

شخص دیگری بسپارد خواهد او را بهدلایلی میوقتی ویلهلم به«. تر استقلبْ به»گوید که زند و میمی

ی اندازهمن به»دهد که تری بیاموزد، مینیون جواب میگوید که بزرگ شده و باید چیزهای بیشاو میو به

ای از مراقبت دارد؛ در صحنهاش نیاز بهمتیبرای سلا«. ام، که عشق بورزم و رنج بکشمکافی آموخته

او تپدکه ناتالی بهشدت میاش بهاندازد. قلبآید و خودش را در آغوش ناتالی میدوان میداستان، دوان

افتد. مینیون چنین روزی میاش بهچنینی منع شده وگرنه قلبرسانِ ایندهد که از تحرکاتِ آسیبتذکر می

اش را که سمت چپ سینهو چندلحظه بعد، درحالی« است.ر بشکند! بسی تپیدهبگذا»دهد که جواب می

وخوی تری دارد: با آن خلقنوازِ پیر هم مرگ تراژیکمیرد. چنگافتد و میگرفته، در اثر نارساییِ قلبی می

ستایی اش، او را نزد یک روحانی روبودیِ حالمانند دارد. برای بهوارش، نوعی رفتارِ دیوانهافسرده

رسد نظر همه میای بهبودیاست. گرچه ابتدا بهچنینی را درمان کردهتر هم موارد اینگذارند که پیشمی

گردد اما در اثر اتفاقاتی سعی دارد خودش را با شیرِ اش شکوفاتر هم میی موسیقاییو حتی قریحه

که پردازیم. فقط ایناش نمیشرحبه آید کهحین ماجرایی پیش میزده مسموم کرده و بُکشد. درهمانافیون

ی افراد درگیر آن ماجرای دیگرند، داخل که بقیهشده را بنوشد و درحالیتواند شیرِ سمینواز نمیچنگ

اش دهند و زخماش میکمک یک دکتر نجاتبُرَد. بهقصد خودکشی مییک اتاق با تیغْ گلوی خود را به

اش گذارند، باندِ زخماش میکند و وقتی باقیِ افراد تنهایخواب میبهکنند اما شب وانمود را باندپیچی می
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 ترِکه چرا بیشاست بر ایندلیلیها فریبِ این چهرهزیباییِ رمانتیکِ دل

 هابرابرِ خودِ رمانتیکگوته ]در یشدهکاریی ظریف و ریزهها مشاجرهکرمانتی

شد  سرمشقی مایستر ویلهلمکه چرا و اینانگاشتند را نادیده می [و رمانتیسیسم

 مندِترین اندیشلیس، برجستهنووا گرفتند. فقطها از آن الگو میالباً رمانتیککه غ

                                                           
اندازه تراژیک نواز چهفهمیم سرنوشتِ چنگمیرد. زمانی میریزیِ زیاد میی خونرا باز کرده و درنتیجه

شود وقتی تر میوبیش تراژیکنواز است و ماجرا بیشی همین چنگبریم مینیون، بچهاست که پی می

است. در ، زاده شده[Sperataنواز با خواهرِ خودش، سْپِراتا ]فهمیم که مینیون، از پیوندِ چنگمی

نواز و انزواگزینیِ دوران ی چنگشود، شرحی از زندگیِ گذشتهای که طی رمان خوانده مینوشتهدست

زندگی رود و بهدی میبواش رو به بهدهد، حالیک دختر میشنویم. درحین این انزوا، دل بهاش میجوانی

پاشد و ازپیش از هم میاش بیشاش، خواهرِ خودش است. زندگیفهمد معشوقهکه میگردد تا اینبرمی

تفصیل از دخترِ این کنند. درادامه بهآید. این دو را از هم دور و جدا میجوره با این قضیه کنار نمیهیچ

شنویم است، یعنی مینیون( مین نمرده و زنده ماندهشود دخترشااش )که مشخص میگونگیِ مرگدو و چه

های دخترش را پیدا گونه سعی دارد استخوانکه چهو گوته سوگِ سوزناکِ مادر در فراقِ دختر را، این

که تمام کشد، طوریتصویر میای بهالعادهشکل خارقشود و...، بهکه دچارِ چه توهماتی میکند، این

شکل یک وار و بهافتند. سْپِراتا هم تراژیکگریه میاند، بهنوشته سپردهدستکاراکترهایی که گوش به

اش، هرطور شده نواز، که او هم در خانقاهی انزوا گزیده، با شنیدن خبر مرگمیرد و چنگقدیسه می

شکوهِ  بهنوازْی سْپِراتا و جملاتِ انتهاییِ چنگی دیدارش با جنازهرساند و لحظهاش میجنازهخودش را به

زمان کنونیِ کند. بهاش نمیشود و دیگر کسی پیداینواز آواره میرسد. چنگعظیمی در قلمِ گوته می

همان خواندش، اقدام بهکند و مینوشته برخورد میکه با این دستاز آننواز پسرسیم و چنگرمان می

هایی که «هیولا»نِ شیلر، منظورش از اش را دادیم. درارتباط با سخکند که بالاتر شرحای میخودکشی

ها و باوریکنند، توهمات، احساس گناه، خرافهنواز، مینیون و البته سْپِراتا را نابود میذهنیت و عقلِ چنگ

ی نواز و سْپِراتا، نتیجهویژه چنگنفر، بهما بگوید که فرجامِ این سهخواهد بههاست. درواقع، میامثال این

احساس گناه برد. هردو بهها را از بین میآن« عملاً»است که آمدهدرستِ تجارب پیش« مِفه»انحرافاتی در 

شوند و... برند، هردو تقریباً دیوانه میانزوا پناه میآورند، هردو بهمذهب روی میشوند، هردو بهمبتلا می

ها را در بندِ دارد و آنیوقت دست از سرشان برنمشان هیچناکِ پیشینه و گذشتهکلام، شبحِ ترسدر یک

خواست تعلیم بدهد: چه پدر روحانی میسازد، دقیقاً خلافِ آنشان اسیر میشده و نابودشدهدنیای تحریف

روی ما قرار دارد، عمل و درکِ صحیحِ تجاربِ زیسته و چه پیشِکند که فقط آناو پیوسته تأکید می

نواز و مینیون بسیار بینیم که چنگاهمیت دارد. درادامه می جلو،ها درراستای پرورشِ روبهبری از آنبهره

 ها قرار گرفتند.رمانتیکمودرتوجه 
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و شدیداً  این گرایش رمانِ گوته پی بُرددقیقی بههای اولیه، بود که بهیکرمانت

[ این رمان]»پردازیم:اش میم مشاجرهچند سطرِ بسیار مه  تنهانقلِبه آن تاخت.به

است اما روحِ اثر بیانِ اثرْ شاعرانه است...و احمقانه باراساساً کتابی مصیبت

حقیقتاً  تنها چیزی است که ]در این رمان[ 1اقتصادی طبیعتِ ...غایت ناشاعرانهبه

 است... بازی،آرلکن، تمامِ این دلقک بازیِ تمامِ اینلوده ماند... شعرْباقی می

 بودنِ اقتصادمنزلوحیصرفاً این  که[کند جز این]کاری نمی همقهرمانِ داستان 

« .شعررفته بهنشانه است 2کاندیدیاساساً ویلهلم مایستر راند... را عقب می

تر ار بهی کوبنده بسیدر این مشاجره توانرا میضدرمانتیک گوته  گرایشاتِ

 .عمل رسیدبه نوازمینیون و چنگ وتابی که ازتقلیدهای پرآب انبوهِ فهمید تا در

                                                           
، فقط نظام اقتصادی در معنای «نظام تولیدی»و کلاً « اقتصاد»ی در این نقد نووالیس، منظور از واژه .3۵

همین است. درطول رمان،  از معانی بارزش ی تولید و...( نیست اما یکیار، چرخهاش )پول، بازامروزی

آید. خودِ ویلهلم، که قصد سرفروآوردن میان میاز مسائل تجاری، تأثیر ثروت در افراد و... زیاد سخن به

ای از دید، در برههگاه و پرورش خود را در دنیای هنر میبرابرِ دنیای چنین مسائلی نداشت و جای

گیرد. اما منظور فقط نوعی اقتصادی را پی میو به تئاتر، مسائل تجاریاش و پیش از ورودش بهزندگی

ی تولیدیِ در چرخه« مولدبودن»تر بخواهیم بگوییم، در کل داستان، تر و روشناین برهه نیست و دقیق

از بینیم. یکیاش؛ این نکته مهم است[ کم نمیفقط در معنای اقتصادینه« مولدبودن»جامعه را ]و البته 

هاست های آنها یا شکستگینهد، اندوهشان نمینی چندان وقعی در درونِ افراد بهچیزهایی که پدر روحا

ای پرورش بیابند که گونهگیر این است که آدمیانی پرورش دهد یا، درواقع، افراد بهتر پیو بیش

اتفاقاً ی تولیدی و عملیِ زندگی برگردند. و چرخهگونه حالات عبور کنند و مجدداً بهزودتر از اینهرچه

نامد. اعتراض اصلی دیگری که نووالیس می« مَردَکِ مهلک»تازد و او را یک پدر روحانی هم مینووالیس به

ماتریالیست و جهانِ طبیعیِ  باور نووالیس، گوته یکاست. بهدرمعنای مدنظر گوته« طبیعت»ی دارد، درباره

دهد و های معنوی یا متافیزیکی نمیجنبهترین وقعی بهاست و کمتماماً فیزیکی های کارآموزیسال

زند و طبیعت و عرفان را کاملاً این اثر تماماً با مسائل معمولی و انسانی سروکله می»گوید که صراحتاً می

چیزی نوشتن چهاین رمان، قصد بهو خواهیم دید که نووالیس در اعتراض به«. سپارد...باد فراموشی میبه

 از آب درآمد. چیزیاش چهکرد و حاصل

 ، اثر مشهور ولتر.کاندیداشاره دارد به  .3۶
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فراتر  ویلهلم مایستراز  لحاظ ادبیتلاش کرد به نووالیس بسیار مصمم ،درنتیجه

 پیروزیِ راستینیبنویسد که در آنْ شعرِ زندگی به رمانیعبارتی دیگر، به رود:ب

او یک قطعه باقی ماند اما  1فتردینگنِ هاینریش فون اُیابد. ببرابر نثر دست 

تکمیل  ]این اثر[ دهند که اگرهای اولیه بسیار واضح نشان مینویسدست

 سحرآمیز ولعاب از رمزآلودگیِ : ابهامی پررنگمدآچیزی از آب درمیچه ،شدمی

رفت؛ مسیری که بین میاز واقعیت از  یدپای هرگونه درکِ رئالیسترکه در آن 

 سرانجام آغازد ومی ،هگشت جا هم مصنوعتا همینه از واقعیت، واقعیتی ک

 فُرمی.نه  و دارد ایجوهرهیاها که نه سرزمینی از رؤرسد بهمی

چنینیِ واقعیت درونِ  اینرفتنِهرگونه تحلیلدقیقاً ی اومانیست جدالِ گوته

و، داد. ا، را هدف قرار میهای صرفاً سوبژکتیوآلها یا ایده، درونِ اندیشهیارؤ

ها با آلدال ایدهج را ی غالب اثرشمایهدرون نویس بزرگی،مانند هر رمان

 عطف اساسی درواقعیت قرار داد. دیدیم که نقطه این شان درو تحقق واقعیت

 کردِ صرفاً درونی و سوبژکتیوش رویگفتنِتعلیم ویلهلم مایستر دقیقاً ترکمسیرِ 

درکی از  ]دریافتِ[ رویاش کارکردن اش سوی واقعیت وویرَ، پیشبود

. که هستگونه ، دقیقاً هماندر واقعیت ابژکتیو و مشارکتِ فعال واقعیت

تعلیمِ  است: محتوای آنْ یان تعلیمرم یک رآموزی ویلهلم مایسترهای کاسال

 از واقعیت است. 2عملی زاد برای دریافتِ درکیآدمی

، ، این نظرگاه3اششناسیزیبایی [گفتارهایی پیرامونِدرس] رنسلی بعد، هگل، د

رار داد. او اش قی رمانکانونِ نظریه را واقعیت، گذرزاد از رهیعنی تعلیم آدمی

 است که داردگری و سلحشوری شکلِ ادبیِ رمان، همان شوالیه این»:گویدمی

                                                           
37. Heinrich von Ofterdingen 

38. Practical 

39. ]Lectures on[ Aesthetics 
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واقعیتِ خارجی  .امروزین یشود، چیزی با جوهرهمی ایدیدوباره چیزی ج

متشکل  یک نظمِ بورژواییِکه حالْ بهبل ،مانند نیستشهرهرتو  دیگر تصادفی

، 1پلیس که اکنون، چناناست و ایمنپارچهیکه ک از دولت و جامعه مبدل گشته

درآوردیِ شوالیه من موهوم و نظام قضایی، ارتش و دولت در جای اهدافِ

 ملعانانی که در رمان مدرن دست بهسلحشوریِ قهرم نشینند. درنتیجه،می

 افراد، با اهداف سوبژکیتوشان است. این قهرمانان، در مقامِغییر یافتهم تزنند همی

دادنِ مانبر سامبنی شانهایآلبا ایدهطلبی، یا جاهعشق، افتخار و  بادررابطه

نظم و ]موجود در[ واقعیت،  موجود و نثرِ [Order ]جهان، در تقابل با نظمِ

هگل در « گیرند.د، قرار میگذارمی شانراهسر  ه از هر طرف موانعیکواقعیتی 

این نتیجه و بهد آیکه پدید میکند ترسیم میرا هایی نوعِ تعارض تفصیلمه بهادا

 هایسال ازها چیزی بیشهرصورت، در جهانِ مدرن، این جدالبه»رسد:می

مقام به هاشکل آناینر واقعیت، و بهگذکارآموزی نیستند، یعنی تعلیم فرد از ره

: عبارت است از کارآموزی هایاین سال که غایتِرسند. چونن میشاحقیقی

اش هرچه ها و باورهایو خواسته کنداش را میوحالجوانی و عشق هْسوژ

پا به  دهد،وفق می ،رو با عقلانیتازآنو  ،باشند، خود را با شرایط موجود

دست به و درستگذارد و نظرگاهی درخور دادهای جهان مییروسلسله

 «آورد.می

 بیانِی چنین دست روی هستهمان گوته آشکار است. او همری هگل بهارهاش

ترِ رفتهمقطعِ دیگر و بسیار پیش هگل از اما گذارد.از سمتِ گوته می مسئله

                                                           
نوعی تمام نظامِ اش داشت و بهبه معنای امروزیاین واژه در زمان هگل معنای بسیار فراتری نسبت .40

ی مدنی را  جامعهحراست از اخلاقیات، نظم موجود و راحتیِهای عمومی جهتِ قوانین و ارگان

 گرفت.دربرمی
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که در زمانی مقطعی از جدالِ شعر و نثر زند،بورژوایی حرف می یجامعه

لاجرم  نانسا هایآلسجل شده و مفهومِ تحققِ ایدهم نخواهیپیروزیِ نثر خواهی

و  شعر بینِ دالِ آمد جی پیاین شرح هگل درباره لذا .ستاتمامی تغییر یافتهبه

ی بورژواییِ سترگِ نیمه های رئالیسمِی رماندرباره واقعیت، و آلایدهنثر، بین 

های خویشاوندیهای بعدی گوته، جمله رمانی نوزدهم، مننخستِ سده

 کند.صدق میتماماً ، ویلهلم مایستر های سیروسلوکِسالو  1اختیاری

و  ی سرشتی هم دربارهدیگر بینش ارآموزی ویلهلم مایسترهای کسالاما 

تنها باور داشت که نه ارآموزیهای کسالی آمد این جدال دارد. نویسندهپی

ه کبل ،اندزاد محکم پا بستهاومانیسم دقیقاً در ژرفنای سرشت آدمی هایآلایده

ی امعهجوزاده، در ی بورژواییِ ندر جامعه هاآلچنین باور داشت این ایدههم

 رچندهچند دشوار، انقلاب فرانسه، امکان تحقق داشتند، هر یبورژواییِ دوره

 تناقضاتِ ارآموزیهای کسالی ن مقطع. البته گوتهتدریج و در طی چندیبه فقط

 دید اماکاپیتالیستی را میی اومانیسم و واقعیتِ جامعه هایآلملموسِ بینِ ایده

 دانست.حل نمیغیرقابل جو و اصولاًاساساً ستیزهضات را اقاین تن

گونه که بینیم، همانمی گوته عمیقِ انقلاب فرانسه را بر عقیدتیِ ثیرجا ما تأاین

 همان دِبینیم. خومی ی کلاسیک آلمانیو فلسفه گِ ادبیاتهای بزرتمام چهره بر

یستی کاپیتال ناپذیرِ نثرِی پیروزیِ اجتناباش را دربارهسال، که سخنانهگلِ کهن

طلوع »:گویدمی انقلاب فرانسه چنین یی دورهتر شنیدیم، دربارهپیش

گرفت. مندی این دورانِ تازه را جشن میدرخشانی بود. هر موجودِ اندیش

لرزه روحانی جهان را به جا را فراگرفت؛ شعفیآن دوره همه هیجانی متعالی در

و در « .بودرخ دادهامر الهی با جهان   راستینِآشتیِ سرانجام درآورد، تو گویی

                                                           
41. Elective Affinities 
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وشت، ن ویلهلم مایستراز را بلافاصله پس، که گوته آن1آهرمان و دوروتهشعرِ 

 گوید که:بسیار متین و بادرایت می خودِ گوته از زبان مردی

 اش چه اعتلایی یافتآخر کدام انسان است که انکار کند قلب

 ی آزادش چه تپش نابیو سینه

 دمد،ی نو میروز که دید اولین سپیدهآن

که این حقوق گویا عامی و خاص ید و از اینروز که حرف از حقوق بشر شنآن
 شناسد،نمی

 ها!از آزادی شورانگیز شنید و از برابریِ ستودنیِ آدم

روز در هر دلی این امید جوانه زد که از این پس هرکس مختارِ زندگی آن
 خودش خواهد بود،

اش را بطالت و شود که سررشتهآمد آن زنجیری گسسته مینظر میبه
 ر دست داشتخودپرستی د

 بود.اسارت گرفتهو بسیاری کشورها را به

 تختِ جهان نبود؟پایها به ابْ چشمِ تمامی ملتآیا در آن روزهای پرالته

 از این چنین مقامی داشتشهری که دیری پیش

 2ی این نام پرشکوه بود؟تر از هر زمانی شایستهو حال بیش

 

را  ویلهلم مایسترو واقعیت در  انسانیت آلِبین ایده پیوندِین ایمانْ ماهیتِ ا

؛ او نبود فرانسه انقلاب ایِتوده هایروشبه گمان ایمانِ گوته. بیسازدمی معین

 ها[روش ای ]از اینهیچ درک روشن و قدردانیراحتاً و بیص را هاوشاین ر

 معنیِ مردوددانستنِ محتوای انسانی و اجتماعیِ این به دانست. امامردود می

تواناییِ به ایمان داشت از همیشهانقلاب بورژوایی نبود. برعکس، اتفاقاً او بیش

                                                           
42. Hermann und Dorothea 

 .13۹۸ی محمود حدادی، نشر گویا، چاپ اول، ، ترجمهآهرمان و دوروتهیوهان ولفگانگ فون گوته،  .43
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ندهایی که یک کنارزدنِ قیدوبقدرت خودش، به ادر احیای خودش ب یتبشر

 تعلیمیِ یایدهبود. انداخته ردنِ بشریتگبر  زوربه اجتماعیِ هزارساله تکاملِ

 نیروهای شانیاریبه که استهاییآن روش تشریحِ و کشف مایستر ویلهلم

 فعالیتیگری و کنشمنظور به توانندمی بشری فردِ هر درونِ یفروخفته

 واقعیت، این با زدنسروکله و واقعیت از درکی ]دریافتِ[ منظورِبه ثمربخش،

 .برخیزند اند،هویت پرورشِرشدو یلازمه که

 ترینواضحبه ،مایستر ویلهلم تعلیمیِ یایده این راستینِ ینماینده روحانی، پدر

 را بشریت دیگریک با آدمیان تمامِ تنها»:دداربیان می را گوته بینشِ این شکل

 آدمیان. سازندپارچه و باهم جهان را مییک؛ تنها تمامِ نیروها بهدهندمی شکل

 دارند، را دیگریک نابودیِ  قصدِ کهزمانآن و دیگرندیک با تعارض در غالباً

 ایطبیعی قابلیتِ  هرگونه... سازدمی نو از را هاآن و گیردمی را جلوشان طبیعت

 آوردمی هم گرد را نیروها دیگر نیرو یک... بیابد پرورش باید و دارد اهمیت

 ایطبیعی قابلیتِ هر در. دببخش شکل هادیگری آنبه دتواننمی شانکدامهیچ اما

 هاییآدم اندک بسیار را این دارد؛ قرار خشیبخودکمال قدرتِ تنهاییبه

 و« .بگذارند جایبه ثیریتأ و بدهند یاد خواهندمی هم هنوز که یابنددرمی

 نگرش این عملیِ نتایجِ تمامِ روحانیْ پدر ثیرگذار،تأ و رادیکال یاشیوهبه

 راستای در زادآدمی امکاناتِ  و 1عواطف بینِ پیوندِ و زادآدمی طبیعتِ یدرباره

                                                           
44. Passion ،دلایلی دهد اما بهاین واژه تمام این معانی را می. س، عاطفه، تمایل، احساانفعال: شور

اش هم موضوعِ شارل فوریه و یکی ترین دلیلاش قرار دهیم. اصلیرا معادل« عواطف»ارجح دانستیم که 

که در طور خلاصه، چناناست. به(« Passionsعواطف )»ی اش در قضیههایهای اصلیِ اندیشهاز پایه

گفت جامعه، افراد، و پیوند این دو باهم، فوریه می دادنرسیم، برای سامانآن میی همین مقاله هم بهادامه

باید سازمان یا نظم نوینی تشکیل داد که بشود بین تمام عواطف باهم و، درنتیجه، با حیات جمعی، 

 یتلاش و برنامهاشاره به« فالانستری»تر گفتیم که موضوعِ آهنگی )هارمونی( برقرار ساخت. پیشهم

از چیزی بیش« عواطف»فوریه درراستای برقراری این سازمان نوین داشت. اما باید بدانیم منظور فوریه از 



 

Problematicaa.com 
 

 

35 

 از ممانعت نه معلم یوظیفه»:گویدمی. آورددرمی رسمبه را شانرشدوپرورش

 تا که بدهد اجازه راهگم به درواقع یعنی است،راهگم نماییِراه کهبل خطاکردن

 یناخنک فقط کهآن. است آموزگار درایتِ این برود؛ اشخطای آن آخرِ خطِ

اش را با آن دگیدرازازمانی زن ،در خطاست[ داند]و نمی اشخطایبه زندمی

تایی همگویی چه خوشی و برکتِ بی برد،اش را میگذراند و لذتخطا می

 اگر که دیوانه نباشد، ،روداش میخطِ خطای آخرِ تا تمامیبه کهآن اماباشد! 

  «.اشفهمیدنِ برخطابودنبه است محکوم

یی صحیحی نماراه با – انسان عواطف یانهآزاد پرورشرشدو که نگرش، نیا

 کیبه اشسرانجام دیبا –گذاردشان نیست و زیر پا نمی لِ این عواطفخِکه مُ

 یشهیاند ،برسد آزاد هایانسان میانِ آهنگهم مشارکتِ  و آهنگهم تِیهو

 چهآن. است بعدبه یگرروشن و رنسانس بزرگِ مندانِشیاند پسندِدل و نیرید

آزادی فعالیتِ  – سمیتالیکاپ یلوا رِیز یْانسان پرورشِرشدو ی درآزاد نیا از

 عنوانبه ،توانست تحقق بیابدمی  – یفئودال یجامعه یدوبندهایق از اقتصادی

 انِیب و محقق شده ترافتهییترق یِستیتالیکاپ یکشورها در هک نمود رخ یتیواقع

 کِ یکلاس اقتصادِ و هاوکراتیزیف یِاقتصاد یهانظام در را خود فکری و یعقلان

 روِ آنقلم 1نظری یِبندفرمول و عملی تحققِ نیهم قاًیدق اما. بودهافتی سیانگل

                                                           
ی بنیادین در انسان وجود دارد که فقط اش بینِ ماست. در نظر او، دوازده عاطفهمعنای جاافتاده

ای گرایانهعواطف جمعربوط بهگانه، چهارتا محواس پنجتا مربوط بهدهیم: پنجشان رضایت میبردننامبه

تنوع، رقابت و ترکیب. فوریه عشق به(« Distributiveتوزیعیِ )»ی چون دوستی و...، و سه عاطفههم

واطف را سرکوب زنیم، چون تمدن یا نظم موجودْ این عاش را میای که حرفآهنگیباور داشت که هم

آهنگیِ آن همداریم، یک نظم نوین است که بتوانیم بهچه لازم آید لذا آندست نمیکند، بهیا تحریف می

فردی و جمعی دست بیابیم. البته باید توجه داشت که منظور لوکاچ هم صرفاً این موضوعِ فوریه نیست 

 هاست.از اینزنیم، چیزی بیشاش را میچه داریم حرفو روشن است که آن

4۵. Theorical 
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توانند تحقق می ییبورژوا یجامعه در که هایی[آل]ایده ،یستیاومان هایآلایده

 که یایاقتصاد-یاجتماع یهاانیبن با ها راآلایده نیا تناقضِ یروشنبه ،بیابند

 نیا دریافتنِ .آشکار ساخت ،یافتند پروردن هابنیان همان یپشتوانهخودْ به

 یعنی بزرگ، یهاستیرئال متعاقبِ اتِیادب بر حاکم موضوعِ یْناشدنحل تناقضِ

اش را شناختیفرمول زیبایی هگلْ بعدها و شودیم استاندال، و بالزاک آثارِ

 این تناقض با ابزارهایی ساختنبرطرف هایی که درجهتِتلاشمسیرِ  .بنددمی

که با جهانِ ی «هویت آهنگیِهم»ر پی آن، درجهتِ ساختنِ د ،و صرفاً نظری

اش صورت گرفت، انتهای ،و کنار آمده رقابتِ آزادِ کاپیتالیستی سازش یافته

 ی نوزدهم.و آکادمیسمِ توخالیِ سده زیرکاهکشانِ آبماله رسید به

به های ممکن نسبتردکروی ن روندِ تکاملیْ، ایزمانیاما، لااقل برای کوتاه

 آن تناقضات، که برنداشتند. بر بنیانِ [ این مسئله را تماماً از میانیابیِ ]چاره

درجهتِ  ها و اقداماتیشدند، کوششواضح و آشکار می شکلی روزافزونبه

. این عمل رسیدبرای این مسائل به ی یوتوپیاییچارهراه ]ساخت یا یافتِ[ یک

شرطِ پیش کهدلالت بر درکی کمابیش روشن داشتند از این هاکوشش

پرورده، جانبهیک هویتِ غنی و همهانسان در  عواطف آهنگِهم پرورشِرشدو

 ترینفوریه مهم]شارل[ سوسیالیسم.  ، نوعییک نظم اجتماعی نوین است

 سرسختیِبا جدیت و  و وهموارهاو هموارهی این گرایش است. نماینده

ای نیست که ریبش یکرد که هیچ عاطفهو تصریح می کیدانگیزی تأشگفت

ه د کی پیشین بوباشد. مسئلهْ جامعه گرآمیز یا ویرانشرارت خودخودیبه

 ایه در آن هر عاطفهبار بیاورد کآدمی به توانست تعادلی در عواطفنمی

ها دست یگر انساناش با ددر حیات جمعی آهنگیهمآهنگی در انسان و بههمبه
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 آهنگیازهمه تحققِ این همبیش الیسمسوسی رسالتفوریه،  ]شارل[ برای یابد.

 بود.

ای در گوته وجود ندارد. هر کوششی درجهت البته هیچ سوسالیسم یوتوپیایی

 یمایهکم هایوراجیآثار گوته، از  گنجاندنِ این سوسالیسمِ یوتوپیایی در

تحریفِ اهداف و به گمانهمین دوران خودمان، بیمالِ گرفته تا  ]کارل[ گرون

تجربه عمیقی و بهصرفاً این تناقض را به. گوته 1دشوهای گوته منتهی میمنظور

 طریقی یوتوپیاییرا بهکه آن بارها همت گماشتو بارهاوفهمید دید و میمی

 دیگر، عبارتیکند؛ به ی بورژوایی حلچارچوبِ خودِ جامعهمحدوده و درونِ 

 و گرایشاتی را در تکامل آن عناصر اش سعی داشت کهادبی در فعالیت پیوسته

تحققِ  [یتجربه]توانند رسد مینظر میبه که کید قرار دهدموردتأ انسان

د. طلوعِ را ممکن بسازن شان،تحققبه های اومانیستی، یا لااقل گرایشآلایده

گوته معاصرینِ  ا در والاترینها رب فرانسه آنامیدهای احیای بشریت، که انقلا

                                                           
4۶. Karl Theodor Ferdinand Grün (1۸۸۷-۸1۷1روزنا :)مدار نگار، فیلسوف و سیاستمه

om menschlichen v Goethe Überی لوکاچ به کتابِ گرون، سوسیالیستِ آلمانی. اشاره

Standpunkte، شد، انگلس بود. انگلس به گرون این کتاب میشروعِ نقدها و حملاتی که بهاست. نقطه

سری که گوته یکبر ایندارد مبنیخود گوته هم بیان میی اش نظراتی دربارههایتازد و در تاختنمی

بسته، گرچه البته ستیزی ذهنها مسخره و فرهنگسری وقتکننده و یکاست و خیرهها نابغهوقت

نامید. گرون، ویلهلم مایستر را یک کمونیست می« ترینِ تمامِ ادیبانِ آلمانیبزرگ»درهرصورت گوته را 

ی که دورنما و اندیشهدانست با اینپذیرفت و حرفِ گرون را برابر مینمی دانست. انگلس این رامی

آلِ اومانیستیِ انتزاعی بچسبیم یک ایدهی کارگر را کنار بگذاریم و درعوض بهسوسیالیسم انقلابیِ طبقه

ازیِ آلمانی. بورژوآلِ خردهچیز نیست جز ایدهآل هیچبریم که این ایدهرا دقیق بشکافیم، پی میکه اگر آن

اش خوش مذاقگوته بههای او بهپذیرفت اما حملههای انگلس به گرون را میهرحال، لوکاچ حملهبه

ای[ که از مایههای کمقول خودش، وراجیسبب تفاسیری ]یا، بهچنین لوکاچْ گرون را بهآمدند. همنمی

زد، د میمثلِ زیمل و گوندولف پیون «ی امپریالیستیدوره»متفکرینِ مرتجعِ کشید، بهگوته پیش می

 بودند.ی ناسیونالیستِ آلمانی پایین آوردهفکرهای بورژواصِرفِ تمثالِ فرهنگیِ روشنکه گوته را بهکسانی
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ای شد که کتر اجتماعیاآبستنِ آن کار ویلهلم مایستربود، در بیدار ساخته

 والایی آدمیانِ ی«جزیره»را تحقق ببخشد، آبستنِ آن  هاآلتوانست این ایدهمی

انتظار ی که ، آدمیانشان آوردندهایمیدانِ عملِ زندگیرا به هاآلکه این ایده شد

 باشد. رو ِی نظمِ نوینِ پیششان نطفهدگیی زنشیوهسرشت و رفت می

 صراحتاً  ویلهلم مایسترجای در هیچاین نگرش بر آن پایه گذاشته، تناقضی که

تمامِ قسمت  بندیشکلی شالوده این تناقضْ دادِ. اما تجربه و رخآیدبیان نمیبه

ف است که نویسنده بسیار هنری و ژر آیرونیمدد یک به دوم داستان است.

گذرِ آلِ انسانیت را از رهتحققِ ایده گوته .استتمامِ این قسمت را پرورانده

 و. سازدمحقق می« جزیره»های این معی از آدمی جتعاملِ تعلیمیِ آگاهانه

 اهداف و آرزوها نیا یمحتوا هم که مان روشن شدهاز شرح مفصل جااینتابه

. گردندیبرم گوته راسخِ باورهای عقیدتیِ نیترژرفبه شان،تحققبه دیام هم و

 هم گوته خودِ  یهادگاهید رفت، ذکرشان ترشیپ که ،یروحان پدر یهاهینظر

سیرِ  کِیالکتید از یوجامعِ  دقیقِ درکِ با دارند یکینزد نسبت اریبس و هستند

 نیهم قاًیدق که دهدیم هم اجازه گوته حال،درعین. جامعه و عتیطب تحرکِ

 یناتال چونهم یابرجسته یکترهااکار موردانتقاد یروحان پدر راسخِ باورهای

 گوته سمت، کی در که، ستین یتصادف وجهچیهبه .رندیبگ قرار ارنوی و

 در فاکتور نیترمهم را ماجرا در( گرانید و) لهلمیو علیمِت یآگاهانه ییِنماراه

ی قضیه – یینماراه نیهم با قاًیدق گر،ید سمت در ،و داندیم شینما طرح

 برخورد یباز آلتِ و یسرگرم کی مثلبه – های پندآمیز و تربیتی و غیرهنامه

 .نه گرید اما گرفتیم اشیجد یزمان جامعه که یزیچ مثلبه کند،یم

های انسان را آلحققِ ایدهاین ت یاش خصیصهبا آیرونی گوته صورت،بدین

 ،یرواقعیغ هم اندیواقع هم زمانهم که هاییآلایده ،دهدقرار میکید موردتأ
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 اشتجربه لااقل – است آگاه گوته. انداند هم یوتوپیاییتجربه درآمدههم به

اما . ستین اثرش در نَفسِْ واقعیت نمایاندن حالِ در که – شدیگویم نیچن

 تیبشر گرایشاتِ نیوالاتر از یقیتلفمطمئن است که  دارد تجربه و عمیقاً به

کارگری و نوعِ بشرْ  ممتازِ یهانمونه در و کراتبه که گرایشاتی ،آفریندمی

 از است عبارت گوته یپردازسبک. اندشان را نشان دادهثیرگذاریتأ

 کوچکِ انجمنِ در شاتیگرا نیا تمامِ [رُوِمند و پیشجهت ]متمرکزساختنِ

 نیا قراردادنِ و تر ذکرش رفت[که پیش یهمان انجمن برجیعنی ] قسمتِ دوم

 در اما .ییبورژوا یجامعه یِ باق رمقابلِد یوتوپیا کی عنوانبه متمرکز تیواقع

بیرون آمده و  زمانه یجامعه دلِ از واقعاًانسانیِ فردی  عنصرِ هر ،یوتوپیا نیا

 سَبْکیِ ی صیصهخ سازد کهاین امر را محقق می این آیرونی دقیقاً .استبالیده

ی واقعیت درون پهنهبه را شاتیگرا و عناصر ایجابیِ آن این متمرکزسازیِ

ی پایه ستریما لهلمیو در «تیاشراف مِیتکر» های اصلیِ شالوده ،پس. برگرداند

را که برای حیاتِ  بسیاری عناصر گوته که دارند فکت نیا در واقعیِ خود را

بسیاری از گرایشاتِ فرهنگیِ  نیز ونمود مولّدِ اشرافیت اساسی می

 .در تصویرش کشیدرا  فرهیختههای اومانیستِ زادهنجیب

 قرار عصر دو مرزِ  یرو کیدئولوژیا لحاظبه ستریما لهلمیو صورت،بدین

 آغازیدنِ  و ییبورژوا یِستیاومان یهاآلایده کِ یتراژ بحران رمانْ نیا. ردیگیم

 چارچوبِ یفراسو در هاآلاین ایده –موقتاً یوتوپیاییِ  – رشدوپرورشِ

 آمیزتکاملِ بحران نیا که فکت نیا. دهدیم نشان را ییبورژوا یجامعه

 یفلسف دِیام شعفِ و یهنر کمالِ درخشانِ جلایورنگبه گوته یلهیوسبه

 در خصوصبه [تجربیِ]ی و تامل شیبازاندیک  که دیدیم،چنان ،استآراسته

 یکیتراژ مغاکِ شرِ  از نوانستینم درخشندگی نیا اما. بود فرانسه انقلاب
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 یانقلاب یبورژواز یهاندهینما نیوالاتر یپاشِ یپ در از قبل که ابدی یخلاص

 ستریما لهلمیو ،یهنر لحاظبه هم و ایدئولوژیک لحاظبه هم. بودهشد سبز

 درست. است ،گذار کوتاهِ ربسیا عصرِ کی گذاری، محصولِ بحرانِ محصولِ

 ینیراست  هنریِخلفِ  چیه ،نداشت واسطه و نزدیکیبی سلف چیه که طورهمان

 نوزدهم یسده نخست یمهین سترگ سمیرئال. باشدداشته توانستهم نمی

 یدهایام آن شدنِستین ازپس افت،ی نیتکو «یقهرمان عصر» انیپا ازپس

 یشناختییبایز یهینظر لذا. بودند  قهرمانی[-ِ ] عصر نیا از یجزئ که یمتناقض

 لِیبدیب تِیاهم یدرستبه( یافت پرورش 1۸0۵-1۸04 یهاسال در که) نگیشل

 فقط که رودیم شیپ ییتاجا یحت نگیشل. ابدییمدر را رمان تکاملِ در اثر نیا

در حقیقتاً  که شناسدیم ییهارمان عنوانبه را ستریما لهلمیو و 1شوتیکدن

از ]جدای کهو حق هم با اوست چون ،شناختی قرار دارندوالاترین معنای زیبایی

ریتْ والاترین بش بحرانِ بزرگِ گذاریِشان در تکامل رمان[ دوتا بدیلهمیت بیا

 .یافتنداین دو رمان را در  و هنری خود بیانِ ایدئولوژیک

دهد. در را بسیار واضح نشان می ی گذاریاین خصیصه یلهلم مایستروسبک 

فقط از این نهگری. اما رمان روشن است از عناصریک سمت، این رمان مملو 

طرح  بُردِپسارنسانس هم برای پیش« دبیی احماسه»که از بل ،گریرمانِ روشن

 برد.، و...( بهره می)یک برج 2«ماشین ]دستگاه[ ساختگی»ی یک سیلهوداستان به

                                                           
4۷. Don Quixote 

4۸. Artificial Machineکار گرفت با برج بهگوته، این اصطلاح را دررابطهسری نامه به: شیلر، در یک

ادبیِ این برج را، که نوعی خاصیت  ضرورتِزد ساخت که ممکن است خواننده نتواند شو درواقع گو

زبانِ گوته، ما درانتهای رمان، ماشینی دارد، در جریان رمان و در رشدوپرورش ویلهلم تشخیص دهد. به

ای سرد یابیم که برج صرفاً عنصر و ساختهی پدر روحانی، درمیوسیلهدادها بهی گزارشِ رویواسطهبه

، 1۷۹۶ی ی نهُُمِ ژوئیهی رمان نیست؛ گوته این سخنان را علناً برای شیلر، در نامهمعنی از نویسندهو بی

برج یک ارزش ی بیاناتِ پدر روحانی و شرح کارکرد و نقشِ برج، بهواسطهگوید که بهنویسد و میمی
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 گیرِ قید و سهلبی هایتر اوقات با ابزارها و روشرا بیشرمانْ طرح داستان 

هایی که در موقعِ سوءتفاهمبا ، دهددهم پیوند میهای هفدهم و هجسده

]یکی از  ترزه نسبِواصلو  شوند )تبارح داده و روشن میضروری توضی

 ر از تنگنادوخودجوش و به ای که(، برخوردهای اتفاقیهای رمان[شخصیت

 و غیره. دهندرخ می

کننده و تعیین ی نوزدهمکه برای رمانِ سدهبینیم را می زمانی آن گرایشاتی

 رسالتِبازنگریِ گوته در بهتری تر و نزدیککه با نگاهِ دقیق بنیادین شدند

 نخست، تمرکز کنش ی. در وهلهپردازیممی ارآموزیهای کسالدر  تئاتریکالِ

و  تر اشخاصو دراماتیک ترتِ متراکموحددر  های دراماتیک است،در صحنه

رمانِ مدرن  ی بنیادینِ عنوان خصیصهبه بعدها ایشی است کهدادها. اینْ گرروی

 عملاً و نظراً بیان  توسطِ بالزاک ،همی هفدهم و هجدهابا رمان سدهدرتقابل

ون را در چون فیلین و مینیهایی همچهره بندی و تکاملِمحقق شد. اگر نطفه

 را ایسه کنیم، این گرایش دراماتیکمق ارآموزیهای کسالو  ت تئاتریکالرسال

ه چیزی وجهیچاش بهزنگریبا بینیم. و این گرایش درمیدر گوته بسیار واضح 

ای و آن و نتیجه شرطی داریمپیشیک سمت،  . درنیست و غیراصلی سرسری

وجوش و ازپیش با جنباش را بیشفردی کارکترهای اکنون گوته کهاین

شان گستره، تنش و هایخصیتشو به آفریندتری میکشمکش درونیِ بیش

تر از پیشیاد بیاورید که ی پایانیِ باربارا را بهصحنه) بخشدتری میبیش تعالی

 ها وبخشکه  خواستیقاً میوته عمدر سمت دیگر، گ(. آن حرف زدیم

                                                           
سازد. لوکاچ، در اش را روشن میشناختییتر بگوییم، ارزش زیبایبخشد یا، اگر درستشناختی میزیبایی

نویسان بزرگ رمانی بالزاک با بسیاری از مقایسه، که بهآرزوهای بربادرفتهی قسمتِ کوتاهی از مقاله

« دادهارویدر ساختمان سلسله عنصری صرف»را معادلِ « ماشین ]دستگاه[»پردازد، جمله گوته[ می]من

 دهد.قرار می
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ای که اصلی هایبخشر ارائه بدهد، فرم متمرکزتیک را در  اصلیهای لفهؤم

 های اپیزودیک. لذا قسمتگردندمی اولیه تر از شکلپیچیدهحالْ از هر لحاظی 

تر از طرح اولیه تر و متنوعها باقی ماند بسیار دقیقچه از آنآنرا کاهش داد و به

 یهایشود در بحثمی خیلی دقیقاصول این بازنگری را وحدت بخشید. 

ی اقتباس از وگو با سرلو که ویلهلم دبارهویژه در گفتدید، به هملتی درباره

ی دهد دربارهاتی مینهادو پیش زنداش حرف میدرآوردنصحنهو به هملت

چه، از نظر وی ]یعنی ویلهلم[، در طرح داستان و در اشخاصْ آن ازیِمتمرکزس

 اپیزودیک است.

رمانِ بندیِ ر زیادی با مبادیِ ترکیبها، تشابه و نزدیکیِ بسیاتمام این در

 .صرفاً یک تشابه و نزدیکی . امابینیمی نوزدهم میی نخستِ سدهرئالیستیِ نیمه

چنین های هفدهم و هجدهم و همبه ]ادبیاتِ[ سدهنسبت خواستگوته می

تر کترهای پیچیدهکار ی نخست قصد داشت،چه خودش در نسخهبه آننسبت

هیچی  و عملاً تقریباًبیافریند. اما این پیچیدگی تری سانی پیچیدهان]بینِ[و روابط 

ی اثر بعدیِ ، یا حتی در اندازهلیلیِ رمان رئالیستی آیندهتح یاز آن خصیصه

 ، گوتهارآموزیهای کسالدر  .ندارد را ،های اختیاریخویشاوندی، خودش

پرازد و چندان چونان موشکافانه ]و تحلیلی[ نمی هاموقعیتکاراکترها و به

و تجسم  حالدرعین سازد امامجهزشان نمی امکاناتِ ریز و ظریفابزارها و به

آن جلوه و چنان بههم که بخشدمیها رها و موقعیتکاراکتبودنی بهملموس

هایی مثل چهرهندرت ات جهان، به. در تمام ادبیدنیابکلاسیک دست می ریختِ

و چنین ابزارهای  های اندکقدر خصیصهوجود دارند که با اینون یلین و مینیف

. باشنددست یافته بیرونی و درونی حیاتِ ی درغناین چوناای بهاندک و نابسنده

اما این کشد تصویر میی کوتاه بهها فقط چندصحنهاز زندگیِ این چهرهگوته 
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رطیِ تحول و د ،تمامِ غنای این کاراکترهاکه اند پُر و غنیقدر ها آنصحنه

ریزند از کنش ها لب. و چون تمام این صحنهنمایاندمی شان، خود رادیگرشدگی

 ]در هر صحنه[ چه آگاهانهاز آنبیش، پیوسته دارند حماسی لذا ارزشیدرونی و 

شخص با  شخص و روابط یی خواصِ زندهدربرگیرنده آیدنمایش درمیبه

 شگرفی برای امکاناتِ، گوته بهصورتبدین .اندسانیدیگر موجودات ان

ن ابزارها تریبا غیرمحسوس بخشی رایابد و این شدتبخشیدن دست میشدت

دادها، رویتحولاتِ نقطه. در بخشدازحد، تحقق میسازیِ بیشو بدون برجسته

آگاهانه بیرون  ها[]ی درونِ شخصیت آن غنای نهفته گذاردسادگی میبهگوته 

ی دسته که فیلین با فریدریشاز اینلاً پس. لذا گوته مثبیاید و خود را نشان بدهد

از دلایلِ  یکی شانگفتنکند که ترکید، اشاره میگوگران را ترک میبازی

ی بارهکلمه هم درلحظه حتی یکبود. تا آن الوقوعِ جمعفروپاشیِ قریبمازه

گران ی بازیدر دسته بخشو انسجام که فیلین عنصری پیوندزننده فکتاین 

سرانه با و سبک هواجا سربهفیلین همیشه و همهبود؛ درواقع، میان نیامدهبوده به

هو برای خواننده عقب برگردیم و نگاه کنیم، یکاما اگر بهمردم برخورد داشت. 

 علتِ آن فیلین دقیقاً مشربیِ ی و خوشسرکه همین سبکشود روشن می

ویلهلم . این قابلیت در استبوده بخشی بینِ جمعبودن و انسجامدهپیوندزنن

 بسیار موجز ،ترینلحاظ عاطفی پیچیدهو به است ترینچه را مهمکه آن مایستر

 رسددهد، مینشان می اینشدنیفراموش ال با حساسیت و حرارتِحو درعین

ویژه ، و بهویلهلم مایستراز سرایی. پیشی نوینی در تاریخ هنر داستانفتحِ قلهبه

تری در وسعت و کاوشِ پرشورتری جامع رئالیسمِاز آن، تمامیت جامعه با پس

ژ و دفو توان با لوسَرا نه می ویلهلم مایستراز این نظر، د. وشبیان می در ژرفا

 کلاسیک وسه با کمالِ که در مقای. بلمقایسه کرد، نه با بالزاک و استاندال

و  بندیدرخشانِ گوته در ترکیب گراییِ صرفهبه سخنی و[]کوتاه
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 رسد و بالزاکْ سردرگمنظر میخالی بهوژْ خشکپردازی داستان، لوسَشخصیت

 گو.و زیاده

کیِ فردبودنِ سَبْمندانه منحصربهاش، بسیار هوشهایشیلر، بارها و بارها در نامه

آرام و ژرف، آشکار اما »را کند. در جایی آنوصف میبدیل را این کتابِ بی

 رفاً بر سرِوجه صهیچمسئله به نامد. امامی« نندِ طبیعتماناپذیر بهدرک

و  تصویرکشیفرهنگی والای به تکنیکال نیست. ترازِ« استادیِ»اصطلاح این به

ی خودِ زندگی، در وته درواقع در ترازِ فرهنگی والاگ نویسندگی

. اگر دیگر، بنیان داردها با یکوبرخاست اجتماعیِ زندگی و روابط آدمنشست

است و روشن،  پذیرتجسمچنین ف است و فاخر، اینچنین ظریاینبیانِ گوته 

زاد و روابط انسانیِ خودِ زندگی، درکِ مفهومِ آدمی این دلیل است کهتنها به

شکلی فرهنگیِ اصیل، سنجیده و ژرفی از احساسات را در ضمیرِ گوته ]که به

و  دادنمنظور نشانگوته، به .کارددهد[ میمتبحرانه خود را در هنرش نشان می

 و غیره، دگرگونیِ احساسات، روابط انسانی ،تعارضات انسانبخشی بهشکل

و تحلیلی  موشکافانهشبه یک از ابزارهای شدیداً حسانی یاهیچنیازی نداشت به

 دهد.مان میفردبودگی را هم نشانیت و منحصربهو شیلر این کیف متوسل شود،

، ویلهلم و ناتالی و، ترزهی بینِ لوتاریهای رابطهها و بغرنجیپیچیدگیوقتی از 

ی گونه این رابطهدانم چهنمی»ویسد که نمی]شیلر[  زند،آخر حرف می در کتابِ

. 1حل شودتر از این و اصیل ترتر، سنجیدهطریقی ظریفتوانست بهاشتباه می

                                                           
شود که فرزندِ لوتاریو و اورلیاست. لوتاریو این موضوع را [ ادعا میFelix] فلیکس اسمای بهبچه .4۹

اش، ماریانه، ی نخستینی ویلهلم و معشوقهگردد که فلیکسْ بچهکند و بعد مشخص میکاملاً انکار می

ی فلیکس بچهبرد است. ویلهلم که پی میدنیاآوردن فلیکس از دنیا رفتهاز بههفته پساست. ماریانه یک

دهد. ترزه اما لوتاریو نهاد ازدواج میاش بیابد و لذا به ترزه پیشافتد که مادری برایاین فکر میاوست، به

که ترزه اند، اما عهدش را، بدون اینرا دوست دارد و گرچه لوتاریو زمانی با ترزه قرارِ ازدواج گذاشته
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ها که نویسنده اقیِ و ب شدند ریچاردسنمی حالقدر خرسند و خوشچه

اش قدر ناظریف انجاماحساساتِ ظریف بسازند و چه دادنِای بر نشانصحنه

ریچاردسن یک سروگردن بالاتر از  باشیم کهخاطر داشتهباید به اما« دادند!می

ویژه بالاتر از ترازِ ایستد، و بهی نوزدهم میی دوم سدهترازِ کلیِ ادبیاتِ نیمه

گوته در درک و دریافتِ  دستیِ چیرهاستادی و ی امپریالیستی. هکلیِ ادبیاتِ دور

اش از شرح و توضیح دقیقها، های انسانترین خصیصهاش از بنیادینژرف

بخشیِ ، نظم و سامانهاها و منحصراً فردی آنعامِ انسانهای نوعاً خصیصه

های بزرگ و کوچک، و ها و تفاوتی این روابط، تقابلسنجیدههمیشه

است نهفتهاستانیِ درخشانی در طرحِ د هابُردن تمام این مشخصهاش در توانایی

امونِ جدال پیر تمامیرمان تقریباً به. اشخاصِ این شان کندتواند وصفکه می

 اند:گرد هم آمده کاذب ی دو حدِ افراطِ، پیرامون مسئلهآلِ اومانیسمبرای ایده

با  گونه گوته، کهباید ببینیم چه گرایی. اماو عملخودبودگی [ ازخودبینوعی]

ی پیروزی بر این دو دهنای که نمای، لوتاریو و ناتالیآغازدلوتاریو و ناتالی می

 1تا ورنر و ملینا ا از یارنو و ترزهاش ری«هااکتیویست»، گالریِ نداحد افراط

حال دیگری شباهت ندارد اما درعینکس در این مجموعه بهچیند. هیچمی

                                                           
که لوتاریو در پاریس یکه زمانداند و آن ایناش را میشکند. خواننده اما دلیلاش را بداند، میدلیل

ناچار از ترزه است. درنتیجه لوتاریو بهشود مادرِ ترزهگذارنده، سَروسِری با یک زن داشته که معلوم میمی

میان وگویی بینِ ویلهلم و ترزه، ترزه از ناتالی، که خواهرِ لوتاریوست، سخنی بهشود. در گفتجدا می

است که زمانی او ]یعنی ویلهلم[ را از جراحتِ عمیقی فهمد که ناتالی همان کسیو ویلهلم میآورد می

جاست که است. ایناش شدهزمان در همان حالت ناتالی را دیده و مجذوباست. ویلهلم آننجات داده

دهد که لوتاریو یمیان یارنو خبر مای ندارد. دراینشود اما دیگر فایدهنهادش پشیمان میویلهلم از پیش

خواهد اش با ترزه وجود ندارد و از او میاست و لذا مانعی بر ازدواجپی برده که آن زنْ مادرِ ناتنیِ ترزه

ناتالی شود تا بهچنین راه برای ویلهلم باز مییابد و اینبودی میکه برگردد. ارتباط ترزه و لوتاریو به

 یرد.پذنهاد ازدواج بدهد و ناتالی هم میپیش

۵0. Melina 
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همان هبای متفاوت از هم نیستند. تحلیلی-موشکافانه و فکری یهیچ شیوهبه

مراتبِ شان سلسله از نویسنده در ای[سیرِ شخصیشکل، هیچ تفسیری ]یعنی تف

، یابدخودانگیخته ظهور می آل اومانیستی، کهایدهبه نیافتانسان، در ره و ارزشِ

نرسیده،  حدشبرد. این سیاقِ نویسندگی، که رمان مدرن هرگز بهدست نمی

ها از گوته فراتر رفتند، اش در برخی جنبهبعدی هایگرچه برخی از نماینده

کار امروز است امروزی و بهمیراثیزند. مان رقم میمیراثِ لایزالی را برای

تکامل که یکی از وظایفِ بزرگِ رئالیسم سوسیالیستی این است که ، چونآیدمی

 آهنگ و نیزروان و همهای بزرگِ روحی و عاطفی را در فُرمی و رشدوپرورش

 .تصویر بکشدبه برانگیزروشن و حس


